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هیأت علمی سمینار
دکتر فرهاد مهندس پور ]استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس[

کامران سپهران ]دانشیار دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر[ دکتر 
رضا سرور ]مترجم، نویسنده و مدرس دانشگاه[

گنجه ]استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران[ دکتر آزاده 

کارشناسی جلسات: فارس باقری و یوسف باپیری مدیریت و 



عنوان مقالهپژوهشگرردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

افشین عموزاده

محمد حسین پیوند

رضا عباسی

ندا تک سایه

داوود کیانیان

مهدی یارمحمدی

مهدی یارمحمدی

احسان انصاریان و
حسن قاسمی نژاد 

محسن خدری

محسن خدری

هاجر سعیدی و
میثاق نعمت گرگانی

محمدرضا رسولی
و پریسا کیومرثی

بررسی فضای خیال در روانشناسی و ارجاع بصری آن به رفتار شخصیت ها در دنیای نمایش

بررسی تطبیقی روند تولد گونه های اجرایی در تئاتر ایران و جهان: مطالعه موردی تعزیه خوانی 
و تئاتر عصر کلاسیک یونان

بررسی مباني و نکات مرجع آموزش فیزیکی اجراگران در فرآیند تمرین

نقش نشانه های هویت شناسی در فیلم مادر علی حاتمی

شیوه فطری اجرا

تحلیل تطبیقی ساحت »اناالحق« حسین بن منصور حلاج و مراسم اعدام او، و پرفورمنس »ریتم 
صفر« ماریانا آبراموویچ ؛ از منظر پدیدارشناختی

تحلیل نقطه دید روایت اول شخص و غیر اول شخص، در مواجهه با تئوری نسبیت؛ از منظر 
پدیدارشناختی

بررسی کارکرد آموزشی پرفورمنس آرت)هنر اجر(، در حیطه آموزش های موزه ای

بررسی تطبیقی تئاتر پست مدرنیستی جادسون با مولفه های زیبایی شناسی طراحی حرکت مدرن

تأثیر فناوری دیجیتال و رسانه ی اینترنت بر هنر اجرا

تبیین و تحلیل فرایند دریافت ژست از متن تا بدن بازیگر با رویکرد علوم شناختی

امر سیاسیِ اجرا: زیبایی شناسی سیاسی یا سیاست زیباشناسانه؟
نگاهی تطبیقی به مقوله ی سیاست و اجرا در تئاتر ایران در دهه ی هشتاد شمسی

مقالات رسیده به سمینار "مطالعات اجرا"



عنوان مقالهپژوهشگرردیف

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

مژده علیزاده

مینا نویدی آذربایجانی
و سیمین امیریان

علی شمس

بهزاد خاکینژاد

بهزاد خاکینژاد

فاطمه حکاک خادم

داوود امینیان

پریسا اخوان

مصطفی مرادیان

زهرا شیروندی
رحمت امینی

ارغوان راستی

عسل عصریملکی

کاربست مفهوم اجراگری در نقاشی ایرانی، مورد مطالعه: شاهنامه شاه طهماسب

ضرورت تئاتر مستند در جامعه معاصر، با بررسی نمایشنامه آتش در آیینه اثر آنا 
دیور اسمیت

لات بازی ؛ اجراگری و مرُافعه ی آیینی

گرافیک صحنه ای در اجرای تئاتر

بررسی علمی و آموزشی خلاقیت نمایشی به عنوان پدیده ای تکنیکی و مهارتی و 
نه دستاوردی غریزی و عاطفی

هنر اجرا، بستری مناسب برای روان درمانی

بررسی مفهومی اجرا در آیین و رسوم مشاغل بومیِ چهارمحال و بختیاری

بررسی آموزش ابتدایی در ایران با نگاه به نظریه تعلیم و تربیت هانری ژیرو؛ 
مطالعه روش تدریس حسن نیرزاده نوری متأثر از تئاتر ایرانی

بررسی تغییر کاربری میدان های شهر تهران به واسطه اجراهای نمایشی و 
نمایشگری در دوران قاجار

پرده خوانی به مثابه هنر اجرا )پرفورمنس( با تاکید بر تعامل با مخاطب

بررسی تاثیر نظری و عملی »عرفان اسلامی« و »عرفان شرق« در بازیگری: »بازیگر 
به مثابه عارف«

واکاوی عناصر کمدی و قراردادهای اجرایی نمایش تخت حوضی با تکیه بر اصول 
سایکودرام



عنوان مقالهپژوهشگرردیف

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

فائزه حسینی

فائزه حسینی

محمدرضا علی اکبری

عرفان شیرنگی

محمد اوحدی حائری

محمد اوحدی حائری

معین محبعلیان

پویا شهرابی

علی رویین

مهدی چاکری

نیما شهرابی
نسترن گوران

علی عسکر علیزاده مقدم
و آیدا علیزاده مقدم

احسان آجرلو

بررسی مؤلفه های روایت در خیمه شب بازی با رویکردی ساخت گرا بر اساس 
نظریه گفتمان روایی ژرار ژنت

ریخت شناسی کهن الگویی شخصیت های نمایش خیمه شب بازی بر اساس نظریات 
نورتروپ  فرای جهت دراماتورژی

ناگهان/ همیشه شاهزاده ) یک تاریخ نگاری (

پرفورمنس بودگی دوآلیته های اجتماعی و روابط روزمره

زیبایی شناسیِ مواجهه: مطالعه ای بر نقد اجرا

صدا، یک ارزشِ تنیده: بررسیِ چیستیِ صدا در اجرا

کاربرد فضا در پرفورمنسِ ویژه منظر

مطالعه سیاست اجراگری پناهجویان در برهم زدن نظم دولت و بررسی زبان 
اجراگرانه در یک زیبایی شناسی وحشی

فهم اجرا از دریچه مفهوم آستانگی و گفتمان های حایل

ریشه یابی دراماتورژی در تاریخ ادبیات نمایشی ایران

 Tragedia“ تجربه ی اجرایی رومئو کاستلوچی با تکیه بر پروژهی
”Endogonidia

مفهوم شناسی قهرمان در شاهنامه و شبیه نامه با نگاهی به نظریه جهان حماسی 
وتراژیک بوطیقای ارسطو

تحلیل نظام معنایی پرفورمنس در حوزه نشانه شناسی شناختی



عنوان مقالهپژوهشگرردیف

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

مهسا شیدانی

علیرضا کلاهچیان

نگین کشفی

امیر اکبرپور
و ایمان نظری
امیر اکبرپور

و ایمان نظری

غزل اسکندرنژاد

مهشید حسینیان
محمدجعفر یوسفیان

فاطمه نوروزی هارونی

سپیده شمس

نوید قویدل

حامد اصغرزاده

مبدل پوشی برای تماشای یک اجرا یا آن زمان که تماشاگر به اجراگر تبدیل می شود: 
مطالعه ی فمنیستی چرخش در قراردادهای هویتی تماشاگران علیه قراردادهای اجرایی 

تماشای بازی، در تماشای فوتبال.

بررسی آیینی  و اجرایی دسته های عزاداری محرم  به مثابه» درام اجتماعی«

Viktor& Rolf نمایش های فشن به مثابه اجرای عروسکی؛ با نگاهی به نمایش های فشن

گرافیتی، پرفورمنس اعتراض

شیوه متد و محافظه کاری

بدن نامتعارف به مثابه ابژۀ جنگ در آثار کازوئو اونو  با تاملی بر ایدۀ بدن بدون اندام ژیل دلوز

واکاوی مفهوم اجرا در دو ساحت فرهنگی ایران و هند )با تمرکز بر مبانی اجرا در ناتیا 
شاسترا ونقالی ایرانی(

نقش کیفیت فضای شهریِ منعطف بر مشارکت فعال تماشاگران در اجرا با مطالعه ی موردی 
فرانک کاپرو

بررسی امکان های اجرا در مناسبات جنسیت و بدن ها در ایران، با نگاهی به تبارشناسی 
بدن  از منظر فوکو

بدن در حیث بینابدنی فرهنگ، و صحنة اجتماع: اجراگر شهروند، شهروند اجراگر

» سوژه شدن« بنیان »اجرای تراژدی« است:
 پژوهشی در باب نسبت قانون و تئاترِ تراژدی به میانجی نظریة سوژه گی میشل فوکو
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غــزل اســکندرنژاد: بــدن نامتعــارف بــه مثابــه ابــژۀ جنــگ در آثــار کازوئــو اونــو بــا تاملــی بــر 
ایــدۀ بــدن بــدون انــدام ژیــل دلــوز.

ــی  ــای زیبای ــا مولفه ه ــون ب ــتی جادس ــر پست مدرنیس ــی تئات ــی تطبیق ــدری: بررس ــن خ محس
ــدرن. شناســی طراحــی حرکــت م

هاجــر ســعیدی نژاد و میثــاق نعمت گرگانــی: تبییــن و تحلیــل فراینــد دریافــت ژســت از متن 
تــا بــدن بازیگر بــا رویکــرد علوم شــناختی.

ــه  ــاگر ب ــه تماش ــان ک ــا آن زم ــرا ی ــک اج ــای ی ــرای تماش ــی ب ــیدانی: مبدل پوش ــا ش مهس
ــل می شــود: مطالعــه ی فمنیســتی چرخــش در قراردادهــای هویتــی تماشــاگران  اجراگــر تبدی

ــال. ــازی، در تماشــای فوتب ــی تماشــای ب ــه قراردادهــای اجرای علی

ــا نــگاه بــه نظریــه تعلیــم و تربیــت  پریســا اخــوان: بررســی آمــوزش ابتدایــی در ایــران ب
هانــری ژیــرو؛ مطالعــه روش تدریــس حســن نیــرزاده نــوری متأثــر از تئاتــر ایرانــی.

علی رویین: فهم اجرا از دریچه مفهوم آستانگی و گفتمان های حایل.

علی شمس: لات بازی؛ اجراگری و مرُافعه ی آیینی.

ــا  ــران، ب ــا در ای ســپیده شــمس: بررســی امکان هــای اجــرا در مناســبات جنســیت و بدن ه
نگاهــی بــه تبارشناســی بــدن از منظــر فوکــو.

محمدرضا علی اکبری: ناگهان/ همیشه شاهزاده )یک تاریخ نگاری(.

مهشــید حســینیان و محمدجعفــر یوســفیان: واکاوی مفهــوم اجــرا در دو ســاحت 
ــی( ــی ایران ــترا ونقال ــا شاس ــرا در ناتی ــی اج ــر مبان ــز ب ــا تمرک ــد )ب ــران و هن ــی ای فرهنگ

پویــا شــهرابی: مطالعــه سیاســت اجراگــری پناه جویــان در برهــم زدن نظــم دولــت و بررســی 
زبــان اجراگرانــه در یــک زیبایی شناســی وحشــی

حامــد اصغــرزاده: »سوژه شــدن« بنیــان »اجــرای تــراژدی« اســت: پژوهشــی در بــاب نســبت 
قانــون و تئاتــرِ تــراژدی بــه میانجــی نظریــة ســوژه گی میشــل فوکــو

برگزیدگان فراخوان







چکیدهها
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نظــریبــهبرنامههایوالتربنیامینبرایتئاتــرکودکان
پرولتاریا

صالحنجفی)میهمان(

پایــان جنــگ جهانــی اول. دهکــدۀ آریــول. غــرب روســیه. آریــول بــدل می شــود بــه صحنــة تجربــة مهمــی 
ــا »بسِــپریزورنیکی« کار کنــد کــه ترجمــة تحت اللفظــی اش  ــا، به تعبیــر روس هــا، ب ــرای آســیا لاتســیس ت ب
ــد.  ــدند می گفتن ــم می ش ــگ یتی ــه در جن ــی ک ــه کودکان ــان ب ــان و در آن زم ــای خیاب ــود بچه ه می ش
لاتســیس بــا ایــن کــودکان بــه تمریــن و اجــرای تئاترهایــی تجربــی مشــغول می شــود کــه بــه ایشــان کمــک 
می کنــد بــر جراحــات روحــی و خشــونت های دورۀ پــس از جنــگ غلبــه کننــد، از طریــق بداهه پــردازی، 
اجــرا، و بــازی. ایــن تئاتــری بــود کــه کــودکان بــرای کــودکان می ســاختند و تأکیــدش نه چندان بــر نتیجه 
کــه بــر فرآینــد بــود. پراکسیســی کــه جنبــة کار جمعــی و مشــارکتی اش به مراتــب مهم تــر از نمایشــی بــود 
کــه درنهایــت، احیانــاً روی صحنــه می رفــت. ایــن کار مخاطره آمیــز بــرای توان بخشــی بــه ایــن کــودکانِ 
ظاهــراً بی تــوان یــا کم تــوان مبنــای روش لاتســیس در تئاتــر شــد، روشــی کــه او بعــداً در تئاتــر پرولتــری 
و سیاســی خویــش در ریــگا، پایتخــت لتونــی، و دیگــر جاهــا بــه کار بســت. کار او در اریــول فرُمــی بــاز و 
جمعــی از تئاتــر بــود کــه مبنایــش بحــث دربــارۀ طــرح قصــه و شــاخ و برگ دادن بــدان، بداهه پــردازی، اجــرا 
در فضاهــای عمومــی، درگیرکــردن مســتقیمِ تماشــاگر، و گنجانــدن موســیقی و رقــص و آواز یــا به تعبیــری 

بناکــردن کاباره هــای خیابانــی بــود. 
لاتســی اولین بــار در ۱۹۲۲ بــه آلمــان ســفر کــرد. بــه او بــه چشــم یکــی از پرچــم دارانِ انقلابــی کامیــاب 
می نگریســتند و همیــن موضــوع باعــث شــد با هنرمنــدان پیشــرو و روشــنفکران مهــمِ آلمــانِ آن دوره دیدار 
کنــد؛ کســانی چــون فریتــس لانــگ، ارویــن پیســکاتور و برتولــت برشــت. لاتســیس بعــداً بــا ایــن کســان 
ــر  ــرم تئات ــی در ف ــی دیالکتیک ــورت ترکیب ــت های او را به ص ــا و فراس ــی ایده ه ــت بعض ــد. برش ــکار ش هم
آموزشــی، لیرِشــتوکه، وارد کــرد. در همــان اثنــا، همــکاری او بــا پیســکاتور در محافــل تئاتــر اژیت  ـپــراپ 
ــد. امــا در کاپــریِ ایتالیــا  ــه او داد کــه در فعالیــت تئاتــری خــودش گنجان )تهییجی  ـتبلیغــی( ایده هایــی ب
بــود، در ۱۹۲۴، کــه دوســتی و رابطــة الهام بخــش متقابلــش بــا والتــر بنیامیــن آغــاز شــد. آن دو بــه اتفــاق 
هــم مقالــه ای بــا عنــوان »ناپــل« منتشــر کردنــد )۱۹ اوتِ ۱۹۲۵، در فرانکفــورت ســایتونگ(. عصــارۀ تبــادل 
آرای زاینــدۀ ایــن دو در آن مقالــه یافتنــی اســت. دو اســتعارۀ »صــورت فلکــی« )کُنستلِاســیون( و »تخلخــل« 
)پوروســیته( در نوشــته های هــر دو حضــور داشــت، اســتعاره هایی کــه مفهوم هایــی محــوری بــرای متفکرانــی 
چــون آدورنــو و کراکائــر و دیگــران گردیــد. لاتســیس بــه بنیامیــن چیــزی بخشــید کــه خــود بنیامیــن 
ــر  ــد و در سمت و ســوی پژوهش هــای بعــدی اش ســخت مؤث ــکال« خوان ــی در کمونیســم رادی آن را »بصیرت
بــود. بنیامیــن در ۱۹۲۵ بــه ریــگا ســفر کــرد، و در ۱۹۲۶ بــه مســکو. کتــاب خیابــان یک طرفــة بنیامیــن بــا 
تقدیمیــه ای بــرای لاتســیس آغــاز می شــود: »نــام ایــن خیابــان آســیا لاتســیس اســت، بــه حرمــت نــام کســی 

کــه ایــن خیابــان را همچــون مهندســی در وجــود نویســندۀ ایــن کتــاب کشــید.«
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علایــق لاتســیس از ســال ۱۹۲۸ بــه بعــد متوجــه ســینمای کــودکان شــد. لاتســیس بــا همــکاری بیــوۀ لنین، 
نــادژدا کروپســکایا، در ایــن زمینــه آغــاز فعالیــت کــرد. یکــی از اولیــن ســالن های ســینمای مســکو، بــه نــام 
بالــکان، ثمــرۀ ایــن همــکاری بــود. لاتســیس نماینــدۀ رســمیِ معاهــدۀ تجــاری شــوروی در آلمــان بــرای 
ســینمای کــودکان و ســینمای مســتند شــد، و بیشــتر اوقــات مســئول ســازماندهی نمایــش آثــار فرهنگــی 
ــش  ــن دوره در کتاب ــرح احــوال او در ای ــف(. ش ــار ورتُ ــه آث ــود )ازجمل ــان ب ــوروی در آلم ــینمایی ش و س
بــا عنــوان »کــودکان و ســینما« آمــده، کتابــی کــه به همــراه کایلینــا نوشــت و در مســکو بــه چــاپ رســاند 
)۱۹۲۸(. در همیــن ســال بــود کــه بنیامیــن بــه درخواســت آیزلــر و بشِِــر از کارل لیبکنشــت هــاس، مقالــه ای 
را کامــل کــرد کــه عنوانــش »برنامــه ای بــرای تئاتــر کــودکان پرولتاریــا« بــود. ایــن مقالــه بــه تجربه هــای 
لاتســیس می پرداخــت، حقیقتــی کــه بعدهــا از یادهــا رفــت. در ســال های بعــد، لاتســیس کار خــود در زمینــة 

تئاتــر کــودکان و همــکاری اش را بــا گروه هــای تئاتــر پرولتــری ادامــه داد.
لاتســیس همچــون بســیاری دیگــر از روشــنفکران زمــان خــود بــه اتهام هــای واهــی بــه دســت نیروهــای 

امنیتــی روســیة شــوروی در عهــد اســتالین دســتگیر شــد...
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جامعهنمایش
علیتدین)میهمان(

کالاها صرفاً اهداف تبادل اقتصادی نیستند، اجناسی اند برای فکر کردن و صحبت کردن ازطریق آن ها.
جان فیسک۱       

ــی و  ــه واقعیت یاب ــف هرگون ــی در تعری ــی بدیه ــر زندگــی اجتماعــی موجــب تنزل ــاز نخســت تســلط اقتصــاد ب ف
ســازندگی انســانی، از بــودن بــه داشــتن شــده بــود. فــاز کنونــی اشــتغال تــام و تمــام زندگــی اجتماعــی بــا نتایــج 
ــی و  ــه »دارای ــد کــه هرگون ــه نمــودن می انجام ــه ای از داشــتن ب ــی تعمیم یافت ــه ســیر نزول انباشته شــدۀ اقتصــاد ب
دارندگــی« موجــودْ اعتبــار و برازندگــی بلافصــل و کارکــرد غایــی اش را می بایــد از آن کســب کنــد. هم زمــان بــا 
ایــن امــر، هرگونــه واقعیــت فــردی واقعیتــی اجتماعی شــده، مســتقیماً به تــوان اجتماعــی وابســته گشــته و ازطریق 

آن شــکل می گیــرد. و فقــط چــون بــودی نــدارد مجــاز اســت نمــود یابــد. 
گی دُبور۲        

چگونــه مصــرف و شــیوۀ مصــرف بــه نــوع حضــور و شــیوۀ کنش گــری افــراد پیونــد می خــورد؟ چگونــه 
ــش ها  ــن کوش ــازند و ای ــش برس ــرای خوی ــی ب ــا هویت های ــند ت ــان می کوش ــیوۀ مصرفش ــق ش ــراد ازطری اف
محصــول چــه شــرایط اجتماعــی ای اســت؟ آیــا مصــرف پدیــده ای صرفــاً اقتصــادی اســت یــا مســئله ای اســت با 
خاســتگاه ها، ابعــاد و پیامدهــای فرهنگــی و اجتماعــی؟ چــه نــوع رابطــه ای میــان مصــرف و منزلــت وجــود 
دارد؟ و نیــز میــان مصــرف و احســاس محرومیــت؟ آیــا مصــرف می توانــد کنشــی معطــوف بــه دیگری باشــد، 
کنشــی نمایشــی و معطــوف بــه دیگــران؟ آیــا می تــوان از »مصــرف نمایشــی« ســخن گفــت؟ مصــرف نمایشــی 
آیــا بــه طبقــه و گــروه خاصــی از افــراد جامعــه منحصــر می شــود؟ مصــرف نمایشــی آیــا صرفــاً بــه کالاهایــی 
خــاص محــدود می شــود؟ نظریــة اجتماعــی چگونــه ایــن شــرایط و کنش هــا را توصیــف و تبییــن می کنــد؟ 
ــده ای  ــه پدی ــادی، بلک ــه ای اقتص ــاً مقول ــه صرف ــرف ن ــه مص ــد ک ــان می دهن ــی نش ــای گوناگون واقعیت ه
ــة  ــر پای ــاً ب ــوان صرف ــدگان را نمی ت ــار مصرف کنن ــناختی . رفت ــل جامعه ش ــد تحلی ــت و نیازمن ــی  اس اجتماع
ــا التفــات بــه فراگیر بــودن الگوهــا در میــان گروه هــای اجتماعــی در  مقــولات اقتصــادی تبییــن کــرد و ب
بســیاری مــوارد تحلیــل اقتصــادی تحلیلــی نابســنده خواهــد بــود. مصــرف به عنــوان خواســت و نــه نیــاز، و 
به مثابــة امــری نمادیــن وابســته بــه شــرایط اقتصــادی نیســت و عوامــل تعیین کننــده در کنش هــای مصرفــی 

ــد.  ــی و اجتماعی ان ــی فرهنگ مقولات
ــیِ  ــت و جامعه شناس ــه اس ــی پرداخت ــئله ای اجتماع ــة مس ــرف به مثاب ــل مص ــه تحلی ــاز ب ــی از آغ جامعه شناس
ــن  ــتین وبل ــا تورس ــان ام ــه دارد. از آن می ــی ریش ــردازان اجتماع ــتین نظریه پ ــای نخس مصــرف در تحلیل ه
)Thorstein Veblen( ازجملــه نخســتین متفکرانــی  اســت کــه به طــور خــاص بــه تحلیــل شــرایط اجتماعــی 

۱ رابرت باکاک، مصرف، ترجمة خسرو صبری، تهران: نشر شیرازه، ۱۳۸۱، ص ۱۴۳.  
۲  گی دُبور، جامعه ی نمایش، ترجمة بهروز صفدری، تهران: نشر آگه، ۱۳۹۵، ص ۶۳ ]تز هفدهم[.
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براســاس جایــگاه مصــرف و مصرف کننــدگان و نیــز شــیوۀ مصــرفِ مصرف کننــدگان پرداختــه اســت. وبلــن بــا 
طــرح مفهــوم »مصــرف نمایشــی« می کوشــد تــا کنش هــای طبقــة مرفــه و نوکیســگانی را تبییــن کنــد کــه در 
پــی کســب جایگاهــی فراتــر در جامعه انــد؛ کنش هــای افــرادی کــه درگیــر رقابت هــای شــدید منزلتی انــد و 
دچــار احســاس عمیــق نارضایتــی نســبت بــه جایــگاه خــود. از دیــدگاه وبلــن شــرایط اجتماعی خاصــی منجربه 
ظهــور رفتــار نمایش گرانــه می شــود و در تحلیــل ایــن وضعیــت بایــد ابعــاد گوناگــون  آن را در نظــر داشــت.

در دورۀ جمهــوری اســلامی و پــس از پایان یافتــن جنــگ و روی کار آمــدن دولــت جدیــد و بــا پیش گرفتن 
سیاســت اقتصــادی جدیــد مشــهور بــه »سیاســت تعدیــل اقتصــادی« به تدریــج زمینه هــای رشــد طبقــة متوســط 
بیــش از پیــش فراهــم شــد. همچنیــن بــا تقویــت ایده هایــی همچــون منفعت گرایی،سرمایه ســالاری، رفــاه و 
عافیت طلبــی، مصرف گرایــی و...  به آرامــی زمینه هــای دگرگونــی در دیدگاه هــا و باورهــا در جامعــة ایــران 
ــعادت  ــاه، س ــی، رف ــی، رقابت جوی ــده فردگرای ــده و تعیین کنن ــای عمده ش ــه ارزش ه ــد. ازجمل ــدار ش پدی
ــا  ــغ شــد ت ــوه کــرد و تبلی ــة ارزش جل ــش به مثاب ــش از پی ــان بی ــن می ــز در ای ــود. مصــرف نی ــردی و... ب ف

گرایــش بــه مصــرف و مصــرف نمایشــی همچــون امــری فراگیــر در جامعــه نمــودار شــود.
بحــث مجمــل حاضــر می کوشــد تــا از ســویی بــا درنظرداشــتن ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی کنونــی 
ــا  ــی، ب ــار اجتماع ــدن رفت ــی و نمایشی ش ــریِ اجرای ــای فراتئات ــر جنبه ه ــوی دیگ ــران، و از س ــة ای جامع
ــه  بهره گیــری از برخــی ایده هــای نظــری در چهارچــوب جامعه شناســی مصــرف و نقــد اجتماعــی مــدرن ب

ایجــاد زمینــه ای بــرای تبییــن گونــه ای خــاص از رفتــار اجتماعــی در جامعــة کنونــی ایــران نائــل آیــد.
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بــدننامتعــارفبهمثابــۀابــژۀجنــگدرآثــارکازوئــواونو1
بــاتأملــیبــرایــدۀبــدنِبــدونانــدامژیــلدلــوز

غزلاسکندرنژاد

ــار تاتســومی۲،  ــر رقــص معاصــر اســت کــه از او همــواره در کن ــای تأثیرگــذار ب ــو از چهره ه ــو اون کازوئ
مبــدع رقــص بوتــو۳، نــام بــرده می شــود. اونــو از رقصنــدگان تأثیرگــذار در ایــن شــکل از رقــص محســوب 
می شــود. رقــص بوتــو بــرای نخســتین  بــار در ۱۹۵۹میــلادی در ژاپــن شــکل گرفــت. ایــن گونــه از رقــص 
ــیِ تاتســومی شــکل بندی شــد.  ــدگاه اجرای ــا دی ــد و ب ــد آم ــی پدی ــن جنــگ جهان ــع دومی ــال وقای به دنب
رقــص مــرگ، نمایــش پریشــانی، رقــص تاریکــی۴ و تمرکز بــر ماهیتِ ابــزوردِ چیزهــا از عناویــن و موضوعات 
مــورد توجــه ایــن شــیوه از رقــص مــدرن ژاپنــی اســت. از آنجا کــه تاتســومی از یوکیــو میشــیما۵، ژان ژنــه، 
مارکــی دو ســاد، تئاتــر نــو ژاپنــی و همچنیــن از دیــدگاه آنتونــن آرتــو دربــارۀ مفهــوم بازیگر تأثیــر گرفته 
اســت، دور از ذهــن نیســت کــه مواجهــة کازوئــو اونــو بــا مقولــة بــدن در کار رقصنــدگان بوتــو مواجهــه ای 
فراواقعــی، پرمناقشــه و نیــز نامتعــارف بــا هنرهــای اجرایــی ســنتی ژاپــن )Buyo( باشــد. نکتة درخــور توجه 
در کار اونــو احضــار بدنــی ســاختگی اســت کــه گویــی از حیــات تهــی شــده اســت. رقصنــده گویــی هــر نــوع 
ــر  ــا انــکار می کنــد و کالبــدی عروســک وار ب نشــانه ای از زیســت بیولوژیکــی و جنســیتی را پــس زده و ی
ــاحتی از  ــه س ــاره ب ــص اش ــن رق ــانه گذاری، در ای ــی نش ــو«۶، به معن ــم »ف ــلاح مه ــد. اصط ــه می آفرین صحن
رقــص دارد کــه در آن بــدن می توانــد حــالات متفاوتــی از »بــودن«۷ را تجربــه کنــد. در ایــن مقالــه مــراد 
مطالعــة کار کازوئــو اونــو و تحلیــل برخــی آثــار او بــا نگاهــی بــه مفهــوم بــدنِ بــدون انــدام دلــوز اســت. 
همچنیــن به زعــم نگارنــده تجربیــات ناشــی از واقعــة هیروشــیما و ناکازاکــی، در کنــار دیگر عناصــر مؤثر در 
صورت بنــدی بوتــو، مســئلة قابــل توجهــی اســت. بــه  نظــر می رســد کــه خمیدگــی و درهم پیچیدگــیِ اندامــیِ 
اونــو، هنــگام اجــرا، به مثابــة نمایــش بدنــی اســت کــه جنــازۀ بی قــواره ای می ســازد کــه ابــژۀ جنــگ اســت؛ 
بــدن تغییرشــکل داده ای کــه ســوختن و انهــدام بدن هــا را پــس از بمبــاران اتمــی ژاپــن بازســازی می کنــد. 

واژگان کلیدی: کازوئو اونو، بوتو، بدن نامتعارف، هیروشیما، ژیل دلوز.

1 Kazuo Ohno رقصندۀ ژاپنی
2 Tatsumi Hijikata
3 Butoh
4 Ankoku Butoh
5 Yokio Mishima (1925 - 1970) درام نویس و شاعر سدۀ بیستم ژاپن
6 ButohـFu
7 Being
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در این مقاله موضوعاتی که به دنبال هم می آیند به ترتیب شرح داده شده اند:

* رقص بوتو؛ درون مایه ها و اصطلاحات
آغاز مقاله پس از مقدمه ای، توضیحاتی دربارۀ رقص بوتو است:

- واژه شناسی
- شــرح آنچــه بوتــو بــه تصویــر می کشــد )بــدنِ قربانــی، شــورش بــدن، جســدبودگی، تجســمِ دیگــری، 
جاری کــردن بــدنِ اجتماعــی، موضــوع بــدنِ سیاســی، مســئلة اســتحاله و خلــق جهانــی اســتعاری، خلــق بدنی 

ــه زیبایــی ای منحصربه خــود و ...( بی جــان در جهــان، خلــق زشــتی به منظــور دســتیابی ب
- شــرح واژگان و اصطلاحاتــی کــه در شــناخت بوتــو مؤثرنــد. )واژگانــی چــون Shibui، به معنــای زیبایــی  

نامح(
ــم  ــی اســت، واژۀ Ma )در ذن ه ــنتی ژاپن ــای زیبایی شناســی س - ســوس، Miyabi کــه یکــی از ایده آل ه
ایــن واژه اســتفاده می شــود( کــه در لغــت فضــای بیــن چیزهــا۱ معنــا شــده و در بوتــو بــه وضعیــتِ منبســطِ 

ــر می شــود. ــن تعبی ذه
- تأثیر تئاتر نو۲ ژاپنی و ذن بر بوتو

- تأثیر مارکی دو ساد و آنتونن آرتو بر بوتو
- ریخت شناسی۳ بوتو

*شرح وضعیت ژاپنِ پس از جنگ دوم جهانی
بخــش دوم مقالــه، به اختصــار، بــا تمرکــز بــر وضعیــت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی ژاپــن پــس از جنــگ 

دوم جهانــی به ویــژه در دهــة ۱۹۵۰ میــلادی پیــش مــی رود.
ایــن بخــش از مقالــه درواقــع شــرح زمینه هــای پیدایــی بوتــو اســت. )ژاپــنِ پــس از جنــگ دوم جهانــی، 
وضعیــت اقتصــادی، مســئلة مدرنیتــه در ژاپــن، آســیب های روانــی پــس از واقعــة هیروشــیما و ناکازاکــی، 

موضــوع فقــدان و ...( 

*کازوئو اونو؛ زندگی حرفه ای و سبک 
در ایــن بخــش ابتــدا به اختصــار بــه زندگــی هنــری کازوئــو اونــو پرداختــه شــده و ســپس تمرکــز ایــن بخش 
از مقالــه بــر ســبک شــخصی او در بوتــو اســت. اگرچــه در کار تاتســومی و اونــو شــباهت های بســیاری وجــود 
دارد امــا مواجهــه بــا بــدن، نــزد هــر کــدام ویژگی هــای خــود را دارد. در ایــن بخــش بــا نگاهــی بــه آثــار 
کازوئــو اونــو، از جملــه »مــادر« و »دریــای مــرده«، بــه درون مایــة آثــار و انتقــال واژه هــا و مجــردات به بدن 
پرداختــه شــده  اســت. یکــی از نــکات مهــم در ایــن بخــش، بــا توجــه بــه عنــوان مقالــه، تحلیــل آثــار اونــو با 
در نظر گرفتــن تجربــة حضــورش در جنــگ دوم جهانــی اســت. به زعــم نگارنــده پیوســتن کازوئــو اونــو بــه 
ارتــش ژاپــن در ۱۹۳۸ مســئلة درخــور توجهــی اســت. او به عنــوان یکــی از درجــه داران در نقــاط مختلفــی 

1 The Space Between
2 Noh
3 Morphology
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بــرای ارتــش ژاپــن جنگیــد. بخشــی از ایــن قســمت از مقالــه بــه شــرح ایــن حضــور و تأثیــر آن بــر کار اونــو 
دارد. اختصاص 

* بــدن نامتعــارف به مثابــة ابــژۀ جنــگ )شــرح مفهــوم بــدن نامتعــارف در آثــار کازوئــو 
اونــو و بررســی نســبت آن بــا تجربــة بمبــاران اتمــی هیروشــیما و ناکازاکــی(

در ایــن بخــش بــا تمرکــز بــر آثــار کازوئــو اونــو و بــا تأملــی بــر ایــدۀ بــدنِ بــدون انــدام دلــوز تحلیلــی بــر 
نســبت بــدنِ خالــی، بــدنِ جسدشــده و بیــان اســتعاری بــدن بــا تجربة بمبــاران اتمــی در ژاپــن ارائه می شــود. 
مســئلة اصلــی در ایــن بخــش تغییــر شــکل  یافتــن بــدن به عنــوان مهم تریــن عامــل ارتبــاط بــا تماشــاگر اســت. 
اینکــه چگونــه بــدن روزمــره بــه بــدنِ سیاســی تبدیــل می شــود و مســائلی چــون مــرگ، تاریکی، وحشــت، 
ــه ایــن منظــور مطــرح می شــود  ــوز ب عشــق و ویرانــی را به شــکلی درهم ریختــه بیــان می کنــد. دیــدگاه دل
کــه بــدنِ تهی شــده از تجربــة بیولوژیکــی شــرح داده شــود. اینکــه چگونــه رقصنده   ـ بازیگــر در آغــاز خــود 
را از تمــام هســتی اش خالــی می کنــد، یــا بــه بیــان بهتــر چگونــه هرآنچــه را کــه نشــانة حیــات جســمانی اســت 

به شــکلی اســتعاری بــالا مــی آورد و بــرای اجــرا آمــاده می شــود. 
موضــوع دیگــری کــه در اینجــا شــرح داده می شــود ایــن اســت کــه اگرچــه کازوئــو اونــو در آثــارش تنهــا 
در مــواردی از جملــه رقــص عــروس دریایــی۱ بــه مســئلة جنــگ و بیان مســتقیم تجربــة خــود از آن پرداخته 
و در اغلــب آثــارش مضامینــی چــون تولــد، مــرگ و دوبــاره متولدشــدن را از نظــر گذرانــده اســت امــا به  نظر 
می رســد در مجمــوعِ آثــار او، در کنــار انــواع رویکردهــای تحلیلــی موجــود، می تــوان ایــن موضــوع را 
ــاده و ویران شــده را  ــدن خمیــده، از ریخت افت ــن ب ــارز مشــاهده کــرد کــه رقصنده  ـبازیگــر ای ــی ب به صورت
از پــسِ ســرخوردگیِ ناشــی از شکســت ژاپــن در جنــگ برگزیــده اســت. بدنــی کــه در خــود پیچیده، لباســی 
کــه اغلــب چین هــای بســیار دارد و صورتــی کــه بــا رنــگ ســفید آرایــش شــده همگــی اســتعاره ای اســت از 

ــده. ــای متلاشی ش بدن ه

1 Jellyfish Dance
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بررســیتطبیقــینظریــۀتئاتــرجادســونبــامؤلفههــای
زیباییشناســیطراحــیحرکــتمــدرندراجراهــای

پســتمدرن
محسنخدری

ــه در راســتای تطبیــق دو نظریــة زیبایی شناســی مــدرن و پســت مدرن در بحــث طراحــی حرکــت  ایــن مقال
یــا کوریوگرافــی تدویــن شــده اســت. زیبایی شناســی مــدرن شــامل نظریه هایــی مرتبــط بــا هنــر رقــص اســت 
ــا نیمــة اول قــرن  ــدۀ فعالیت هایــی اســت کــه از قــرن هجدهــم میــلادی ت کــه به لحــاظ تاریخــی در بر گیرن
ــد  ــب بوده ان بیســتم در ایــن حــوزه جریــان داشــته اند. ســه نظریــة زیبایی شناســی کــه در دوران مــدرن غال
ــة فرمالیســم و  ــة میمســیس، نظری ــد از: نظری ــد عبارت ان ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــم م ــه ه ــن مقال و در ای
ــا فرانمایــی. در قــرن هجدهــم، به دنبــال شــکل گیری مســئلة طبقه بنــدی هنرهــا در  ــة اکسپرســیون ی نظری
زمینــة زیبایی شناســی، ذیــل عنــوان هنرهــای زیبــا، نظریه پــردازان بــه بررســی و تبییــن ویژگی هــای رقــص 
به عنــوان قالبــی هنــری پرداختنــد. ایــن متفکــران و نظریه پــردازان در پــی آن بودنــد کــه از یک ســو فعالیت 
هنــری خــود را بــه کمــک نظریه هــای هنــری توجیــه کننــد و از ســوی دیگــر نســبت هنــر رقــص را بــه تاریخ 
هنــر و تاریــخ ایده هــا پیونــد بزننــد. نظریــة مــورد اســتفادۀ آنان، نظریة میمســیس ارســطو بــود. برمبنــای نظر 
آنهــا کوریوگرافــی به عنــوان رشــته ای هنــری اساســاً گونــه ای از بازنمایــی اســت، در صورتی کــه از »بازنمایی« 
اصــولاً مفهــوم تقلیــد اســتنباط شــود. از ایــن رو آنهــا در تــلاش بودنــد تــا به وســیلة نظریــة میمســیس، رقــص 
بالــة نمایشــی را زیرمجموعــة هنرهــای زیبــا قــرار دهنــد. اگــر ریشــة نظریــة تقلیــد در رقــص بالــة نمایشــی 
نظریــة ارســطو دربــاب هنــر به مثابــة تقلیــد باشــد، بنیــان دیــدگاه نظریه پــردازان قــرن نوزدهــم در حــوزۀ 
کوریوگرافــی و رقــص بالــة کلاســیک را می تــوان نظریــة کانــت دربــارۀ زیبایــی و زیبایی شناســی دانســت. از 
دیــدگاه نظریه پــردازان ایــن دوره، چیــزی حقیقتــاً رقــص یــا طراحــی حرکــت بــود کــه فــرم طراحی شــدۀ 
ادراک پذیــری بــه نمایــش بگــذارد. به این صــورت شــاهد پی ریــزی نظریــة فرمالیســم در ایــن حــوزه هســتیم. 
نظریــة ســوم در حــوزۀ زیبایی شناســی رقــص در دوران مــدرن، نظریــة فرانمایــی یــا اکسپرســیون اســت. ایــن 
نظریــه، کــه از اوایــل قــرن بیســتم تــا اوایــل دهــة پنجــم آن جریــان داشــت، تنها یــک کاربــرد را بــرای رقص 
ــل  ــی و عواطــف انســانی اســت. در مقاب ــان احساســات هیجان ــرد و آن بی و طراحــی حرکــت در نظــر می گی
نظریه هــای مدرنــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارنــد و بــه آنهــا اشــاره شــد، از اوایــل دهــة ۱۹۶۰ میــلادی 
و بر اســاس فعالیت هــای گــروه رقــص تئاتــر جادســون اســت کــه نظریــة زیبایی شناســی پســت مدرن شــکل 
می گیــرد. هنرمنــدان ایــن مؤسســه، کــه در رأس آنهــا ایــوان رینــر و ســیمون فورتــی قــرار دارنــد، بــرای 
نخســتین بــار در معرفــی اجراهایشــان از اصطــلاح پســت مدرن اســتفاده کردنــد. رینــر در »مانیفســت نـَـه« و 
همچنیــن در نوشــته ای بــا عنــوان »پژوهشــی دربــارۀ تمایــلات مینیمالیســتی در رقــص« بــه توضیــح عوامــل و 
مســائل اصلــی مــورد توجــه خــود و گــروه رقــص تئاتــر جادســون پرداختــه اســت. هــدف نهایــی ایــن مقالــه 
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آن اســت کــه بــا تمرکــز بــر فعالیت هــای گــروه رقــص تئاتــر جادســون در دهــة ۱۹۶۰ میــلادی، ســه نظریــة 
میمســیس، فرمالیســم و اکسپرســیون را بــه چالــش بکشــد تــا ناکارآمدی آنهــا در پاســخ گویی بــه فعالیت های 
طراحــی حرکــت پســت مدرن آشــکار شــود. همچنیــن برخــی اصــول و قواعــدی کــه در آثــار ایــن گــروه 
به عنــوان تخطی هــا و جایگزینی هایــی در مقابــل ایــن ســه نظریــه و شــیوه های فرمــی پیشــین رقــص وجــود 
دارنــد بررســی می شــوند. اهمیــت و ضــرورت ایــن بررســی در ایــن اســت کــه بــا آن بــه شــناخت و دریافــت 

دقیق تــری از زیبایی شناســی رقــص پســت مدرن دســت پیــدا خواهیــم کــرد.
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تبییــنوتحلیــلفرآینــددریافــتژســتازمتــنتــابــدن
بازیگــربــارویکــردعلــومشــناختی

هاجرسعیدینژاد/میثاقنعمتگرگانی

علــوم شــناختی مطالعــة علمــی ذهــن اســت. در ایــن تعریــف منظــور از ذهــن مجموعــه ای از هرآنچــه کــه 
ــام  ــز تم ــتدلال و نی ــاس، اس ــه، احس ــد تفکــر، ادراک، حافظ ــتند مانن ــی هس ــمندی و آگاه ــای هوش نموده
روندهــای ناآگاهانــة شــناختی اســت. گاهــی علــوم شــناختی را به صــورت »مطالعــة علمی شــناخت« نیــز تعریف 
ــی ماننــد تفکــر اســتدلال، ادراک، تولیــد  کــرده و شــناخت را مجموعــه ای از حــالات و فرآیندهــای روان
زبــان، دریافــت حــواس پنجگانــه، آمــوزش، آگاهــی، احساســات و … در نظــر می گیرنــد. به طــور کلــی 
ــه هوشــمندی را ایجــاد می کنــد  ــا مغــز چگون ــه کار می کنــد و ی پرســش هایی ماننــد اینکــه ذهــن چگون
ازجملــه  پرســش هایی اند کــه در ایــن شــاخة علمــی بررســی می شــوند. علــوم شــناختی به عنــوان علــم از دهــة 
پنجــاه آغــاز و در دهــة هفتــاد نــام »شــناختی« بــر آن نهــاده شــد. مهم تریــن هــدف ایــن علــم کــه رویکــردی 
ــورت  ــوان به ص ــن را می ت ــه ذه ــت ک ــه اس ــن جمل ــی ای ــن دارد، تعال ــه ذه ــه Materialistic ب مادی گرایان
علمــی فهمیــد. از ســوی دیگــر ایــن نحلــه ای از علــم میان رشــته ای اســت و شــاخه های روانشناســی، علــوم 

ــرد.  ــر می گی ــوم عصب شــناختی و فلســفه را در ب اجتماعــی، عل
ــس و  ــی، پرفرمن ــاخه های زیبایی شناس ــم در ش ــن عل ــد ای ــرخ رش ــزاره، ن ــس از ه ــر پ ــال اخی ــت س در بیس
تئاتــر رو بــه افزایــش نهــاده و در رشــتة زیبایی شناســی شــناختی مفاهیمــی ماننــد ادراک، دریافــت، همدلــی، 
معناســازی و احساســات را بــا ســنجه های علــوم شــناختی مــورد بررســی قــرار داده انــد. جســتارها و مقالاتــی 
علمــی نیــز در حــوزۀ کوچکتــر مطالعــات اجــرا و تئاتــر رابطــة ذهــن )ادراک زیبایــی( و حرکــت را مــورد 
بررســی قــرار داده کــه نوشــتة کنونــی نیــز بــه بررســی همیــن رویکــرد در مطالعــات اجــرا و بازخوانــی ژســت 
در نمایشــنامه و شــیوۀ دریافــت آن بــرای بازیگــران و انتقــال بــه مخاطــب از منظــر شــناختی می پــردازد. 

ادراک و ارتبــاط در ســطوح مختلــف بخشــی کلیــدی از فرآینــد هنرهــای اجرایــی اســت. از رابطــة گــروه 
اجرایــی بــا اثــر گرفتــه تــا رابطة مخاطــب با اجــرا، همــواره معنــا و ارتبــاط لازم و ملــزوم یکدیگرنــد. در این 
بیــن رابطــة بازیگــر بــا شــخصیت و کار بازیگــر روی نقــش، محور بنیانــی نظریات و شــیوه های مختلــف اجرا 
بــوده اســت.  هنگامــی کــه زیبایی شناســی ژســت و فیگــور بــا نظریــة »فلســفة جســمانی«۱ شــناختی آمیخــت 
پژوهشــگران ســعی داشــتند کــه بــا بررســی »شــخص جســمانی«  و »ذهــن جســمانی« ســه مــدل جســمانی۲ از 
ــان ایجــاد کننــد کــه به واســطة آن هــا مدل هــای رایــج در فهــم و ادراک فیگــور )ژســت( را در  ذهــن و زب
افــراد بیابنــد. بــه میانجــی ایــن ســه الگــو  ۱- وظیفــة یادگیــری روابــط فضایــی، ۲- یادگیــری افعــال حرکت 
دســت و ۳- اســتدلال نمــودی انتزاعــی و کنتــرل حرکتــی مــورد دریافــت قــرار گرفــت و بــا مطالعــة آن هــا 
مفهومــی بــه نــام »طــرح وارۀ تصویــری« معرفــی و نشــان داده می شــود کــه چگونــه کنتــرل حرکتــی بــر منطق 
ــک ســاختار تکرارشــونده  ــد، ی ــک فرآین ــری« ی ــر می شــود. »طــرح واره تصوی ــا تصوی ــن طرح واره ه ــام ای ع
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در فرآیندهــای شــناختی ماســت کــه الگوهــای فهــم و اســتدلال مــا را ایجــاد می کننــد. ایــن طرح واره هــا 
ــی  ــای اجرای ــد. در هنره ــکل می گیرن ــخ ش ــت تاری ــی و از باف ــات زبان ــا، از تجربی ــی م ــای بدن در تعامل ه
پرفرمنــس و تئاتــر، هنرمنــد بــرای تبدیــل ایــن طرح واره هــای تصویــری بــه »طرح واره هــای اجرایــی« یــا 
»طــرح وارۀ X« از ابزارهــای گوناگــون بصــری و زبانــی بهــره  می بــرد. یکــی از ایــن ابزارهــا کــه هــم در متــن 
کلامــی و هــم در کنــش جســمانی می توانــد وجــود داشــته باشــد مفهــوم »فیگــور« و در واحــدی خردتــر 
ــر نمایشــی  اســت و بخــش  ــا مطالعــة فیگــور در اث ــن طرح واره ه »ژســت« اســت. یکــی از راه هــای ادراک ای
نخســت ایــن پژوهــش می کوشــد رابطــة فیگورهــا و طرح واره هــای تصویــری را تعریــف کنــد. در ایــن میــان 

تعریــف فیگــور الزامــی  اســت.
 اریــک آیربــاخ در مقالــة مهــم خــود »فیگــورا« عبــارت فیگــور را از متــن زبانــی خــود در هنــر تجســمی 
بیــرون کشــید و بــه آن معنایــی مضاعــف بخشــید. چیــزی کــه آیربــاخ از فیگــور مســتفاد می کنــد تقریبــاً 
شــبیه بــه معنــای »Form« اســت در تشــریح ایــدوس افلاطونــی. فیگــور یــک نشــانه، اتفــاق، کاراکتــر »چیــز« 
اســت کــه هرچنــد درون متــن خــود واجــد معناســت امــا همــواره ظرفیتــی مخفــی  دارد کــه بایــد در یــک 
ــه عبــارت دیگــر،  ــه نشــانه، اتفــاق، کاراکتــر و »چیــز« دیگــری تکمیــل و »پــر« شــود. ب ــی ب ارتبــاط طول
فیگورهــا آن نوعــی از تمثال هــا هســتند کــه دارای گشــودگی نســبت بــه پیــش و پــس از خودانــد. وقتی یک 
فیگــور را می خوانیــم فقــط یــک تمثــال یــا مجموعــه ای از نشــانه ها را دریافــت نمی کنیــم، آن هــا را در نســبت 
بــه بعــد و قبلــی از همــان مجموعــة معنــادار از نشــانه ها می ســنجیم. بــه همــان میــزان، فیگــور بــه خــودیِ 
خــود بی معنــا نیســت. ایــن گشــودگی بــه آن معنــی نیســت کــه نســبت بــه خــودش درون مانــدگاری نــدارد و 

وابســته اســت. او بــرای فیگورهــا ســه ویژگــی وضــع می کنــد: 
۱( فیگورها هرچند ماهیتی تاریخی دارند اما در زمان خودشان هم »واقع« شده اند. 

۲( هیچ فیگوری در خود تمام نمی شود.
۳( فیگــور ناقــص اســت. بــا بازیافتــن نمونــة بعــدی اش هــم »پــر« شــده و هــم مســتعد نمونه هــای بعدتــر. 

ــر می شــود.  ــر و »خالی«ت ــر و موســع شــده، جادارت فیگــور هرچــه پرت
در بخــش دوم پژوهــش بــه چگونگــی تــلاش بازیگــر بــرای تولیــد یــا بازتولیــد »طرح واره هــای اجرایــی« 
ــت های  ــری«۱ »نگاش ــای تصوی ــوم »بازنمایی ه ــن از مفه ــا یاری گرفت ــه ب ــن مرحل ــود. در ای ــه می ش پرداخت
ــا  ــت ها ب ــتند. نگاش ــمانی هس ــش جس ــه کن ــت ب ــی ادراک ژس ــت ها میانج ــوند. نگاش ــی می ش ــی« معرف ذهن
اســتفاده از عناصــر برآمــده از حافظــة بازیگــر، احساســات و حســانیات او و سلســله تصویرهای ازپیش موجــود 
در ذهنــش )تصویرهــای هنــری یــا اجتماعــی یــا تاریخــی(، بیشــتر آگاهانــه و گاهــی ناآگاهانــه، می تواننــد 
ــی تبدیــل کننــد. در  ــه مابه ازاهــای کنــش جســمی و بازنمــود بدن ژســت های دریافت شــده توســط وی را ب
ــدل  ــدار و م ــری و ســاختار صفــت - مق ــا شــبکه های پت ــی ب ــای بدن ــن بخــش شــیوۀ مدل ســازی فعل ه ای
ادغــام الگوریتــم  اســتیو اوموانــدرو تشــریح می شــود )ابزارهــای برآمــده از مــدل ارتباط گــرای ســاختارمند  
ــاب/ تکــرار  ــج را دری ــی از دو نمایشــنامة آن طــرف و شــلیک کن/ گن ــة مثال ــا ارائ ــز ب ــان نی ــی(. در پای بیل
کــن نوشــتة مــارک ریونهیــل فیگورهــا، شــیوۀ اســتخراج آن هــا از متــن، نگاشــت های تصویــری و شــیوۀ 

ــود.  ــح داده می ش ــا توضی ــردن آن ه بدن مندک
ایــن نوشــته قصــد دارد بــه بررســی شــیوۀ دریافــت ژســت در متــن توســط بازیگــر و تبدیــل آن بــه الگوهای 

رفتــاری بدن منــد بپــردازد و بــرای ایــن فرآینــد شــیوهای علمــی ارائــه دهــد. 

1  Pictorial 
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کــه مبدلپوشــیبــرایتماشــاییــکاجــرایــاآنزمــان
گــرتبدیــلمیشــود: تماشــاگربــهاجرا

علیــه تماشــاگران هویتــی قراردادهــای در چرخــش فمنیســتی مطالعــۀ
فوتبــال. تماشــای در بــازی، تماشــای اجرایــی قراردادهــای

مهساشیدانی

ورود زنــان بــه ورزشــگاه های ایــران بــرای تماشــای بــازی فوتبــال از ســال ۱۳۵۸ شمســی ممنــوع شــد. 
مســئولان دلیــل ایــن مســئله را حفاظــت از زنــان در مقابــل محیــط نامناســب اســتادیوم عنــوان کرده انــد. بــا 
ــرای محدود کــردن  ــه ایــن دیــدگاه، می تــوان قراردادهــای هویتــی تماشــای فوتبــال در ایــران ب توجــه ب
 reasonable(»حضــور تعــدادی از اعضــای جامعه در فضایی عمومــی را در درجة اول به ایدۀ »شــهروند معقــول
citizen(  متکــی دانســت. کِرســتی سِــجمن در کتــاب تماشــاگر معقــول توضیــح می دهــد کــه چگونه ســاخت 
فیگــور و ایــدۀ فــرد »معقــول«، بــدن هــر کســی را کــه تعریفــی جایگزیــن بــرای ایــن مفهــوم ارائــه دهــد 
هــدف قــرار می دهــد، امــکان هرگونــه اعتــراض را تحــت واژۀ »بی احترامــی« بــر او می بنــدد و ایــن فــرد/ 
ــرح  ــز ش ــد نی ــارا احم ــد.۱ س ــذف می کن ــرف ح ــوان منح ــت عن ــپس تح ــرده و س ــانه گذاری ک ــدن را نش ب
می دهــد کــه بــدن انســان آن زمــان بی نشــانه و درنتیجــه معقــول اســت کــه برحســب نوعــی »برتــری« )نــژاد، 
جنســیت و ثــروت( طبقه بنــدی و معلــوم شــده باشــد.۲ درنتیجــه، معترضــان بــه چنیــن قراردادهایــی ناچــار 
ــا  ــی برتری ه ــه واژگون ــد ب ــش  می گیرن ــر در پی ــراض و تغیی ــرای اعت ــه ب ــیوه هایی ک ــا در ش ــوند ت می ش
توجــه کننــد و بــه ایــن منظــور در ابتــدا کوشــش کننــد تــا درونِ همــان نظــام معقــول جــای بگیرنــد. در 
ــی  ــیْ مبدل پوش ــای اعتراض ــی از روش ه ــران یک ــگاه های ای ــه ورزش ــان ب ــودن ورود زن ــوع ممنوع ب موض
ــان  اســت. از زمــان برگــزاری بازی هــای باشــگاهی و به ویــژه لیــگ برتــر فوتبــال ایــران و لیــگ قهرمان
آســیا، زنانــی بــه دفعــات مختلــف و بــا تغییــر چهــره و ظاهــر زنانــه و نزدیک کــردن صــورت ظاهــری خــود 
بــه مــردان تــلاش کردنــد تــا در ورزشــگاه ها حضــور یابنــد. بــرای مثــال، از میــان ایــن زنــان ســه زن بــا 
نام هــای »زینــب«، »زهــرا« و »شــبنم« کــه به دلیــل مصاحبــه بــا رســانه ها و تمایــل بــه شناســاندن خــود و عمــل 
مبدل پوشی شــان بــه دیگــران توجــه بیشــتری را برانگیختنــد، چندیــن مرتبــه و بــا ظاهــر و گریــم متفــاوتِ 

مردانــه وارد ورزشــگاه ها شــدند و بــه تماشــای بــازی فوتبــال نشســتند. 
بنابرایــن، عمــل یــا پدیــدۀ مبدل پوشــی زنــان بــرای ورود بــه اســتادیوم و تماشــاگر فوتبــال بــودن ســعی 
ــرای چرخــش و تغییــر  ــا ایــدۀ »شــهروند معقــول« را معلــق کنــد و در صــورت امــکان راهــی ب می کنــد ت
آن بیابــد و در ابتــدا، ایــن هــدف را بــا معلق کــردن مفهــوم »زن معقــول« پــی می گیــرد. ایــن عمــل وجــوه 

1 Sedgman, Kirsty. The Reasonable Audience: Theatre Etiquette, Behaviour Policing, and the Live Perfor-
mance Experience, Palgrave macmillan: 2018, P. 140.

2 Ahmed, Sara. Strange Encounters: Embodied Others in Postـcoloniality, London: Routledge:2000, P. 46.
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مختلــف اجتماعــی را بــه چالــش می کشــد. در وجــه اول بــا ضوابــط پوشــش )dress-code( در شــکل کلــی 
آن بــازی می کنــد. »اگــر جنســیت خــود را زیــر پوشــش جنســیت دیگــر پنهــان کنــی پذیرفتــه می شــوی.« 
در اینجــا زن تــلاش می کنــد تــا درون قراردادهــا و قوانیــن وضع شــدۀ فضــای ورزشــگاه جــای بگیــرد. در 
وجــه دوم، هــدف مبدل پوشــی چالــش بــا نظــام سلســله مراتبی فضــای عمومــی )اســتادیوم( اســت. زنِ مردپوش 
علاوه بــر خــروج از برچســب جنســیتی )زنــی کــه بــدل بــه مــرد شــده اســت و بــا این حــال جنســیت مردانــه 
ــژاد، ثــروت و قــدرت رســمی نیــز خــارج می شــود. خــروج از ایــن  را اخــذ نمی کنــد(، از مفهــوم طبقــه، ن
نظام هــای سلســله مراتبی دعوتــی از جانــب مبدل پــوش بــرای جنســیت/ تماشــاگر دیگــرِ مســلط در ورزشــگاه 
ــن  ــر ای ــا تغیی ــی ی ــان هم جنس هــای خــود، و ویران ــاط در می ــرای بازنگــری در شــیوه های تســلط و ارتب ب
نظــام سلســله مراتبی اســت. شــیوۀ مبدل پوشــی به مثابــة اعتــراض و تــلاش بــرای تغییــر ســاختارهای پوششــی و 
هویتــی، برنامــة فمنیســتی روی آوردن بــه »ضدفرهنــگ« را در پیــش می گیــرد و به دلیــل تمایــل مبدل پــوش 
ــی در  ــة مبدل پوش ــودن نتیج ــد(، منحصر به فرد ب ــام می ده ــه انج ــر آنچ ــی ب ــود )آگاه ــل خ ــرار عم ــه تک ب
هــر مرتبــة تکــرار آن و پدیــده ای کــه فرآینــد آن بیــش از نتایجــش اهمیــت دارد، اجــرا نامیــده می شــود.

در ادامــه می تــوان مبدل پوشــی را بنیــادی متشــکل از وجــوه مختلــف و متفــاوت اجرایــی )اجراگــری( و 
تماشــایی دانســت. در نمونــة زنِ مردپوشــی کــه جنســیت خــود را بــرای ورود بــه ورزشــگاه تغییــر می دهــد، 
ــاق  ــه اتف ــمایل زنان ــردن ش ــی، در پنهان ک ــای عموم ــه فض ــش از ورود زن ب ــری پی ــه اجراگ ــتین وج نخس
می افتــد: بانداژ کــردن بــدن به منظــور پوشــاندن جنســیت زنانــه، پوشــاندن موهــا و گریــم مردانــه و افــزودن 
مــوی صــورت. زن شــاهد کارهایــی اســت کــه به واســطة آنهــا، جنســیت وی دگرگونــی می  یابــد. درنتیجــه، 
ــگام ورود زن  ــد. در هن ــد ش ــود خواه ــی خ ــد مبدل پوش ــر فرآین ــاگر و اجراگ ــان تماش ــوش همزم مبدل پ
بــه اســتادیوم، در عین حــال کــه نقــش توأمــانِ تماشــاگر  ـاجراگریِ خــود )self( در و بــرای زن پابرجاســت، 
ســطوح دیگــری نیــز افــزوده خواهــد شــد. زن، کــه تماشــاگر چگونگــی حضــور دگرگون شــدۀ خــود در 
میــان مــردان اســت، بــه تماشــای اجــرای بزرگ تــر )بــازی فوتبــال( می نشــیند. وجــه بعــدی مبدل پوشــی 
ــردان  ــادی از م ــداد زی ــر آن اســت. اگرچــه ممکــن اســت تع ــر در براب ــاگران اجــرای بزرگ ت ــار تماش رفت
متوجــه ایــن حضــور مردانــة ســاختگی در میــان خــود نشــوند، امــا پــس از مدتــی، دیــر یــا زود مردانــی کــه 
ــا  ــه«، نگاه ه ــن »مواجه ــگام ای ــوند. به هن ــودن وی می ش ــه غریب ب ــته اند، متوج ــوش نشس ــر مبدل پ دور و ب
به تدریــج از روی بــازی برداشــته می شــود و »خیــرۀ« مبدل پــوش خواهــد شــد. در واقــع در ایــن ســطح، زن 
تماشــاگرانی را از میــان تماشــاگران فوتبــال بــرای تماشــای اجــرای خــود بــه عاریــت خواهــد گرفــت و ایــن 
»نــگاه خیــره«، وضعیــت برتــری اجراهــا )مبدل پوشــی/ فوتبــال( را بــرای تماشــاگران )زن/ مــردان(، حتــی 
در وســعتی کــم و حتــی بــرای مدتــی کوتــاه مختــل و معلــق خواهــد کــرد. وضعیــت جدیــد، قراردادهــای 
ــر انتخــاب  ــه چالــش می کشــد و تماشــاگران را دربراب ــرای تماشــای فوتبــال را ب اجرایــی پیشــینِ الزامــی ب
رفتــار و پذیــرش هویــت جدیــدی قــرار می دهــد. معمــولاً واکنــش تماشــاگران مــرد در برابــر ایــن پدیــدهْ 
ــی کــه تماشــاگران  ــد از زمان ــان می کن ــه بی ــوش در مصاحب ــان مبدل پ ــی اســت. چنانچــه یکــی از زن همدل
متوجــه شــدند کــه مــن زن هســتم بــا مــن همــراه شــدند، مراعــات کردنــد، بــازی را تماشــا کــردم و همه چیــز 
برایــم امــن بــود. »مراعات کــردن« را می تــوان در ایــن نمونــه تمایــل تماشــاگران بــرای شبیه شــدن بــه ایــن 
ــه یــاد  مبدل پــوش، بــرای حرکــت از ســوی قانــون بــه چیــزی کــه احتمــالاً )اگــر برچســب »معقــول« را ب
بیاوریــم( بی قانــون نامیــده می شــود، بــرای دور شــدن از مرکــز و نزدیکــی بــه نقــاط نادیــده نیــز بــه حســاب 
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آورد. درواقــع ســوژۀ مبدل پــوش بــا کنــش خــود ســبب می شــود تــا تماشــاگران مشــتاق شــوند بــه گونــة 
دیگــری از حضــور، قــرارداد تماشــاگری فوتبــال در اســتادیوم و هویــت فکــر کننــد. اگرچــه ایــن چرخــش 
هویتــی و حتــی تمایــل بــه آن بــه ناگهــان حاصــل نمی شــود، امــا تکــرار مبدل پوشــی و پافشــاری بــر حضــور 
ــرارداد اســت، ســبب طول کشــیدن فرآینــد اجرایــی می شــود. »تغییــر«،  آنچــه خــلاف ســاحت معقــول و ق

هرچنــد کوچــک و بــه هــر نوعــی، بــه ایــن فرآینــد گــره خــورده اســت. 
ایــن مقالــه در تــلاش اســت تــا بــا توجــه به آنچــه بیــان شــد، در درجة نخســت به توضیــح ایــن ایده بپــردازد 
ــه ورزشــگاه ها  ــرای ورود ب ــان ب ــی زن ــی اســت و مبدل پوش ــف اجرای ــه مبدل پوشــی داری وجــوه مختل ک
ــرای  ــلاش ب ــن ت ــد. ای ــل می کن ــول عم ــهروند معق ــدۀ زن/ ش ــازی ای ــت واژگون س ــرا، در جه ــة اج به مثاب
واژگونــی مفهــوم »معقــول« بــه واژگونــی ایده هــای دیگــری همچون قــرارداد، فرهنــگ، هویــت و مرکزیت 
قدرتمنــد نیــز می انجامــد. ایــن واژگونــی توســط لایه هــای مختلــف و متفــاوت تماشــاگری  ـاجراگری طــی 
بــازی فوتبــال اتفــاق خواهــد افتــاد و پــس از پایــان هــر بــازی فوتبــال نیــز بــه اجــرای خــود ادامــه می دهــد 

و تبدیــل بــه فرآینــدی ادامــه دار و بی زمــان می شــود.
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گرانــهدرتجمعــات گــریسیاســیوسیاســتاجرا اجرا
خیابانــی:بــهصحنــهآوردنسیاســت

حسامسلامت

آنچــه می تــوان از آن بــه »چرخــش پرفورماتیــو« در فلســفه معاصــر تعبیــر کــرد بــا انتشــار کتاب دوران ســاز 
جــان آســتین، »چگونــه می تــوان بــا کلمــات کار انجــام داد؟«، در ســال ۱۹۶۲ آغــاز شــد. آســتین نشــان داد 
 )affairs of state( ــور ــع ام ــه از وض ــاری )constative( ک ــای اخَب ــر گزاره ه ــلاوه ب ــان ع ــه زب ک
خبــر می دهنــد و جهــان واقــع را تصویــر می کننــد و شــناختی از اوضــاع و احــوال بــه دســت می دهنــد و از 
ایــن حیــث بــا صــدق و کــذب عجین انــد )هــوا دیــروز بارانــی بــود، پــدر آمــد، نــرخ تــورم افزایــش یافــت، 
ــا گزاره هــای اجرایــی )performative( هــم ســروکار  ــان خواهــد گرفــت(، ب ــه زودی پای مذاکــرات ب
ــر نمی کننــد  ــه چیــزی بیــرونِ از خــود ارجــاع نمی دهنــد و چیــزی را تصوی دارد. ایــن گزاره هــا دیگــر ب
ــا اداشــدن کاری از پیــش می برنــد و تغییــری ایجــاد می کننــد: خفــه شــو، اعدامــش کنیــد، قــول  بلکــه ب
ــی  ــای اجرای ــورم. گزاره ه ــم می خ ــم، قس ــلام می کن ــوهر اع ــما را زن و ش ــت، ش ــه بایس ــم، آن گوش می ده
برخــلاف گزاره هــای اخَبــاری نــه در ســودای شناســاندن جهــان کــه در پــی تغییــر آن انــد. اگــر زبــان در 
ــام دادن«   ــا »انج ــی ب ــت، در اول ــورده اس ــره خ ــی«  )representation(گ ــئله ی »بازنمای ــه مس ــی ب دوم
)doing( ســروکار دارد و بــه میانجــی آن وضــع امــورِ نوظهــوری خلــق می کنــد. در اینجــا زبــان قســمی 

»کنــش گفتــاری« اســت: زبــان خــود را اجــرا می کنــد. 
مفهــوم اجراگــری )performativity( از اوایــل دهــه ۱۹۷۰ از ســطح »کنش هــای گفتــاری« )گفتــار بــه 
مثابــه ی کنــش، کنشــگری بــه میانجــی گفتــار( و بــه ایــن اعتبــار، از قلمــرو فلســفه تحلیلــی و زبان شناســی 
ــات  ــر اجــرا(، انسان شناســی )مطالع ــر )هن ــده ای در تئات ــای تعیین کنن ــه چرخش ه ــت و ب ــر رف فلســفی فرات
جنســیت(، اقتصــاد و سیاســت انجامیــد. در همــه ی ایــن چرخش هــا، مســئله، اول از هــر چیــز، بــر ســر واســازی 
بازنمایــی و رهایــی از آن اســت. تــا جایــی کــه بــه چرخــش پرفورماتیــو در سیاســت مربــوط می شــود، مســئلة 
فــراروی از بازنمایــی در دو ســطح مســتقل ولــی مرتبــط بــه هــم مطــرح می شــود کــه بــه معنــای دوگانــة خودِ 
representation ارتبــاط دارد: الــف( تقلیــد یا محــاکات )imitation(؛ ب( نمایندگی. در ســطح اول، 
سیاســتِ پرفورماتیــو دیگــر تقلیــدِ چیــزی از قبــل حاضــر یــا تطابــق بــا امــری پیشــاپیش موجــود نیســت، چه 
یــک ایــده یــا یــک آرمــان باشــد، چــه یــک گفتــار، ایدئولــوژی، متــن، فــرم یــا ســازمان. در اینجــا دیگــر 
بــا ارجــاع بیرونــی، تناظــر و پیش بینی پذیــری ســروکار نداریــم. سیاســت پرفورماتیــو در حیــن کنشــگری  
ــن خــود  ــد، مت ــدی می کن ــای خــود را صورت بن ــازد، آرمان ه ــای خــود را می س ــه اش ایده ه آزمون گرایان
ــدا  ــود را پی ــازمان یابی خ ــد و س ــرم می ده ــود فُ ــه خ ــد، ب ــم می کن ــر ه ــود را س ــار خ ــد، گفت را می نویس
می کنــد. همــه این هــا محصــول قســمی خودآفرینشــگری خلاقانه انــد کــه بــه ســاحت ابــداع تعلــق دارنــد 
نــه بــه قلمــرو بازنمایــی. در ســطح دوم، سیاســت پرفورماتیــو خــود را از شــر نمایندگــی خــلاص می کنــد. در 
الگــوی کلاســیک سیاســت همــواره »سیاســت مداران حرفــه ای« )در هیــأت دولــت، در قالــب احــزاب( از جانب 
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ــا بحــرانِ  ــردم نمایندگــی می شــوند. ام ــد: م ــا حــرف می زنن ــت از آنه ــه نیاب ــد و ب ــردم« ســخن می گوین »م
جهان گســترِ سیاســت ورزیِ مبتنــی بــر نمایندگــی بــه برآمــدن قســمی سیاســت پرفورماتیــو انجامیــده اســت 
ــده  ــوض ای ــد و در ع ــدگان مشــروعیت زدایی می کن ــه نماین ــدرت مؤســس ب ــاز ق ــض بیگانه س ــه از تفوی ک
قدرت یابــی مؤسســانة خــودِ مــردم را پیــش می کشــد. سیاســت پرفورماتیــو در مقام قســمی خودآیینی سیاســی 
و بازیابــی قــدرت مؤســس بــر ایــن ایــده ســرمایه گذاری می کنــد کــه مــردم در کثرت شــان بایــد خــود از 
خــود ســخن بگوینــد. و ایــن، بــه نوبــه ی خــود، مســتلزم آن اســت که مــردم خــود به صحنــه بیایند. سیاســت 
پرفورماتیــو در واقــع به صحنه آمــدن مــردم بــرای ایفــای نقــش خــود اســت. خیابــان نــام ژنریــک صحنــه ی 
آشــکارگی مــردم در مقــام ســوژه جمعــی سیاســت اســت. خیابــان، بــه ایــن معنــا، همــان کوچــه و بــازار در 
مقــام یــک مــکانِ معمارانــه )place architectural( نیســت بلکــه قســمی فضــای اجتماعــی اســت کــه به 
میانجــی کنشــگری پرفورماتیــو یــک ســوژه جمعــی در هیــأت تجمــع، تظاهــرات، اعتصــاب، تحصن یا اشِــغال 
تولیــد می شــود. بــه بیــان دقیق تــر، مــردم از مجــرای تولیــد اجراگرانــه  خیابــان بــه مثابــه »صحنــه ی ظهــور« 
در واقــع »حــق پدیدارشــدنِ« )appearance to right( خــود را اســتیفا می کننــد. ایــن پدیدارشــدن 
بــه اتــکای آشــکارگی بــدن اتفــاق می افتــد، بدنــی کــه ســخن می گویــد، عمــل می کنــد، ارتبــاط می گیــرد 
ــه تنهایــی خــود را آشــکار کنــد )اســتثناها  ــه نــدرت می توانــد ب و دیگــری را فرامی خوانــد. یــک بــدن ب
وجــود دارنــد(، بدن هــا عمومــاً بــه واســطه همیــاری بــا هــم و نســب یابی بــا یکدیگــر پــا بــه عرصه پدیــداری 
می گذارنــد، در هیــأت یــک مــای جمعــی، در کســوت یــک بــدن همبســته: سیاســت پرفورماتیــو از قــدرت 
افزایشــیِ »ائتــلاف بدن هــا« نیــرو می گیــرد. ایــن بــدن مردمــی از مجــرای اجراگری هایــش همــواره چیــزی 
ــان  ــردمِ در خیاب ــه م ــم اجراگران ــد. اکسپرسیونیس ــان )express( می کن ــود را بی ــه خ ــد و همیش می گوی
دســت کم معطــوف بــه ابــراز ســه حالــت)modality(  اســت: عاطفــه، مطالبــه، ایــده. الــف( مــردم یــک عاطفه 
یــا ترکیبــی از عواطــف را ابــراز می کنــد: خشــم، نفــرت، هــراس، شــرم، امیــد، سرخوشــی. بیانگــری در ایــن 
حالــت پیوندهــای خــود را بــا نظــم دلالتــی زبــان قطــع می کنــد و بیــش از پیــش بــه برون ریــزی احساســات 
ــا در  ــد، ی ــراز می کن ــات )demands( را اب ــی از مطالب ــا ترکیب ــه ی ــک مطالب ــردم ی ــدل می شــود؛ ب( م ب
ــا در هیــأت یــک  ــت، بنــگاه، نهــاد، کارفرمــا( ی ــزرگ )دول ــب تقاضــا )request( از یــک دیگــری ب قال
دعــوی )claim( کــه قســمی دادخواهــی اســت. بیــان یــک مطالبــه همــواره مســتلزم حــدی از صورت بنــدی 
دلالت منــد آن در قلمــرو کنش هــای گفتــاری اســت؛ ج( مــردم یــک ایــده یــا ترکیبــی از ایده هــا را بــه مثابــه 
افقــی کــه رو بــه آینــده گشــوده اســت ، بیــان می کنــد. اساســاً بیــان ایده هــا از دل قــدرت تخیــل آینــده ســر بــر 

می آورنــد. هــر مردمــی کــه بــه صحنــه می آیــد یــک اتوپیــای ضمنــی را تخیــل می کنــد. 
دانــش درخور سیاســت پرفورماتیو قســمی کردوکارشناســی )pragmatics( اســت، واکاوی پرســش گرانة 
اینکــه جنبش هــای مردمــی در بیــان عواطــف، مطالبــات و ایده هــای خــود تــا کجــا پیــش رفته انــد؟ دســت 
ــوری  ــی نوظه ــتتیک مبارزات ــوع اس ــه ن ــد؟ چ ــه ای زده ان ــازمان های خلاقان ــا و س ــه فرم ه ــداع چ ــه اب ب
آفریده انــد؟ مناســبات قــدرت مســتقر را تــا چــه حــد دگرگــون کرده انــد؟ و فضــای آزادی و برابــری را 
ــه  ــه ب ــن پرســش ها مســتلزم گشــودگی آزمون گرایان ــا چــه گشــوده اند؟ کنــکاش کردوکارشناســانه در ای ت
یکایــک جنبش هــای بــزرگ و کوچکــی اســت کــه در مقیاســی جهانــی دســت اندرکار پیشــبرد خودبیانگری 
اجراگرانــه ی خــود از مجــرای تولیــد فضــای اشــتراکی خیابــان بــه اتــکای بازیابــی قــدرت مؤسســانه ی یــک 

مردم انــد. 
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ــه ــهنظری ــگاهب ــان ــرانب بررســیآمــوزشابتدایــیدرای
تعلیــموتربیــتهانــریژیــرو؛مطالعــهروشتدریــس

حســننیــرزادهنــوریمتأثــرازتئاتــرایرانــی
پریسااخوان

ــد  ــادی تأکی ــت انتق ــم و تربی ــر تعلی ــت مدرن، ب ــادی پس ــردازان انتق ــن نظریه  پ ــرو، از مهم  تری ــری ژی هان
ــتوار  ــات سیاســی و فرهنگــی اس ــة مطالع ــر پای ــت خــود را ب ــم و تربی ــی تعلی ــژه  ای دارد. او محــور اصل وی
کــرده و عقیــده دارد کــه اخــلاق به  عنــوان بخــش مهمــی از تعلیــم و تربیــت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
همچنیــن ســلطة کتاب  هــای درســی و مدیریــت مراکــز آموزشــی بــه  روش ســلطه جویی بایــد پایــان یابــد و 
توانمنــدی بازتولیــد فرهنگــی و خلــق دانــش جدیــد از راه تقدس زدایــی کتــب آموزشــی بــا نقــش فعــال 
و خــلاق معلــم و دانش آمــوز میســر شــود. در ایــن نــوع تعلیــم و تربیــت انتقــادی اســت کــه ژیــرو عقیــده 
دارد بایــد و می تــوان »شــهروند انتقادگــر« را به  جــای »شــهروند خــوب« پــرورش داد کــه نتیجــة آن ایجــاد 
جامعــه ای مســاوات خواه و دموکراتیــک خواهــد بــود. او معلمــان را روشــنفکرانی تحول آفریــن می دانــد کــه 
می بایســت شــرایط کلاس درس را غیرتحمیلــی و غیرســلطه گر، در کمــال تــوازن و تعــادل میــان دانش آمــوز 
و معلــم ایجــاد کننــد و هرچــه بیشــتر در پــی بیــرون  آوردن دانش آمــوزان از نقــش انفعالــی باشــند. شــنیدن 
صــدای مخالــف و همچنیــن اهمیــت  دادن بــه طبقــات و نژادهــا و گروه  هــای دیگــر در مدرســه و کلاس درس 

از دیگــر اصــول ژیــرو در تعلیــم و تربیــت انتقــادی اســت.                                            
از مؤثرتریــن و بهتریــن روش  هــا در پــرورش و تعلیــم و تربیــت به   کارگیــری »بــازی« اســت. اثرگذار  تریــن 
بــازی به  منظــور بروز  یافتــن احساســات، نیازهــا و عواطــف کــودکان بــازی نمایشــی اســت. در بــازی نمایشــی 
ــه محیــط از بیــن  ــی او نســبت ب کــودک از خــود بیــرون آمــده و متوجــه پیرامونــش می شــود. نقــش انفعال
مــی رود، پرخاشــگری او مبــدل بــه آرامــش می شــود، تعامــل او بــا دنیــای اطرافــش افزایــش پیــدا می کنــد، 
اعتماد  به  نفــس او زیــاد و فکــر و خلاقیتــش پــرورده می شــود. ایــن نــوع بــازی نمایشــی کــه می تــوان آن 
را زیرشــاخة تئاتــر تعلیمــی دانســت، در تعریــف خــود از دســتاوردهای برشــت بهــره می گیــرد. اینکــه بایــد و 
می توانــد پدیده هــای پذیرفته شــده را غیرعــادی، غیرعادلانــه و نامطلــوب بنمایــد. اینکــه قطعیتــی در کار 
ــد  ــراردادی نیســت و می توان ــر تعلیمــی ق ــن امــور شــک کــرد. شــیوۀ تئات ــه عادی تری ــوان ب نیســت و می ت
بــه صورت  هــای گوناگــون جلوه گــر شــود؛ بــا تئاترهایــی متن  محــور و یــا اساســاً بداهــه. کســی کــه بنیــان 
نظــری و عملــی خــود را بــر جنبــة بداهــة ایــن گونــة تئاتــر بنــا نهــاد، ویــولا اســپولین بــود. او کارکردهــای 
تئاتــر کــودکان و بزرگســالان را روشــمند کــرد. بــه خودبیانگــری کــودکان اهمیــت ویــژه داد و روش کار 
را بــر اصولــی شــامل طــرح مســئله، حــل مســئله، نقطــة تمرکــز و هدایــت از بیــرون چهارچوب بنــدی کــرد. 
شــعار او ایــن بــود: »همیشــه ســعی کــن کــه تعــادل را برهــم بزنــی!« او معتقــد اســت کــه بازی  هــای تئاتــری 
قــرار نیســت رفتــار اخلاقــی را القــا کنــد، بلکــه درصــدد اســت تــا کــودک را رهــا ســازد تــا به  درســتی حقیقت 
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ذاتــی خــود را کشــف کنــد، بــدون پرداخــت هزینه هــای ســنگین، دســت بــه تجربــه بزنــد و در نهایــت بــه 
درک متقابــل بــا دیگــران و عشــق بــه هم نوعــان خــود برســد.

حســن نیــرزاده نــوری در ســال ۱۳۰۷ در تهــران بــه دنیــا آمــد و از دهــة ۱۳۳۰ در دبســتان  های تهــران بــه 
آمــوزش الفبــا پرداخــت. او همــواره نمایــش ایرانــی را به  عنــوان ابــزاری بــرای نیــل بــه اهــداف آموزشــی 
خــود مــد نظــر داشــت. او ضمــن بیــرون  آوردن کلاس درس از انفعــال، بــه همــکاری و کنــش متقابــل دانش-

ــدد کلاه  ــرزاده به  م ــه نی ــوع، ک ــخصیت  های متن ــتایی و ش ــنتی روس ــاس س ــد. لب ــرار می ورزی ــوزان اص  آم
ــیاه بازی و  ــی، س ــی، تخته حوض ــنت نقال ــادآور س ــرد، ی ــق می ک ــه اش خل ــدا و لهج ــر ص ــش و تغیی و عصای
بقال بــازی و ترکیبــی از ســایر هنرهــای نمایشــی ایرانــی بــا رویکــردی نویــن اســت. آواز ایرانــی، کمــک-
 گرفتــن او از عصــا بــرای پیشــبرد اجراهایــش، ایجــاد موســیقی به  کمــک تکــه ای چــوب و همــان عصــا بــرای 
شــاد  کردن فضــای کلاس درس و دســت  زدن و شــعر  خواندن دانش آمــوزان باعــث ایجــاد انگیــزه  ای مضاعــف 
در یادگیــری شــاگردانش بــوده اســت. هنــگام انجــام همــة ایــن بازی  هــا، او بــه مســائلی از  جمله محیط  زیســت، 
احتــرام و توجــه بــه مقدســات مذهبــی و فرهنگــی، احتــرام بــه انــواع لهجه هــا و گویش  هــا، پذیــرش نقــص 
عضــو دیگــران، تفهیــم حقــوق کــودکان بــه خودشــان، احتمــال خطــای بزرگ  ترهــا، حفــظ ادب و صبــر در 
مقابــل بی ادبــان و تفهیــم نظــارت شــاگردان بــه کار معلــم پرداختــه اســت. اینهــا همــه در فیلم  هــای باقی مانــده 
از تدریــس او قابــل شناســایی و کاوش اســت و منطبق  بــر شــیوۀ تربیتــی هنــری ژیــرو، در شــنیدن صــدای 
ــه چندفرهنگــی و پرهیــز از یک  ســونگری و انفعــال در آمــوزش اســت کــه می توانــد  دیگــران و توجــه ب

بــرای معلمــان الگــو و منبــع الهــام باشــد.                                                                             
پژوهــش پیــش رو قصــد دارد تــا بــا تعریــف و بررســی نظریــة انتقــادی هانــری ژیــرو بــا اســتفاده از آموزه ها 
ــذارد  ــه بگ ــی بداهه پردازان ــدم در راه روش  های ــرزاده، ق ــس نی ــیوۀ تدری ــت  آمده از ش ــات به  دس و تجریب
ــی  ــش بررس ــن پژوه ــدف از ای ــر، ه ــت. به  عبارت  دیگ ــرده  اس ــدی ک ــپولین چهارچوب بن ــولا اس ــه وی ک
بداهه پــردازی بــرای تربیــت انتقــادی اســت کــه در آن، شــیوه های نمایــش ایرانــی و اهمیــت و توجــه بــه 
فرهنــگ بومــی ایرانــی گنجانــده شــده باشــد، چرا  کــه هویــت ملــی از اصلی تریــن امــور بــرای حفــظ فرهنگ 
ــا  ــه نســل  های جدیــد اســت. درواقــع آنچــه گفتــه شــد مدعــای ایــن پژوهــش اســت کــه ب و انتقــال آن ب
اســتفاده از ترکیــب بداهه پــردازی به  شــیوه ای فرهنگــی بــا آمــوزش الفبــای فارســی بــه کــودکان نوآمــوز 
بــه  روش انتقــادی ژیــرو، بــر آن اســت کــه راهــی بیابــد تــا نســل آینــده را نســلی انتقادگــر و تحلیل  گــر بــار 
آورد. بــه امیــد اینکــه ایــن روش بتوانــد در ســال  ها و مقاطــع دیگــرِ تحصیلــی نیــز بررســی و تحلیــل شــود. 
همچنان  کــه نگارنــده معتقــد اســت می تــوان در دروســی نظیــر علــوم اجتماعــی، تاریــخ و ادبیــات از تئاتــر 
ــی )شــیوۀ  ــه آموزشــی تئاتری   ـ گفتگوی ــرد و ب ــی ب ــراوان تربیت ــای ف و شــیوۀ گفتگــو و مشــارکت بهره ه
ــلای  ــه اعت ــت و ب ــلطه زدایی پرداخ ــاد و س ــور انتق ــرو، به منظ ــری ژی ــات هان ــا نظری ــو ب ــی(، همس افلاطون

فرهنگــی دســت پیــدا کــرد.                    
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نوشــتار حاضــر بــه بررســی رابطــة هویــت و اجــرا، در اجراهــای روزمــره و نیــز اجراهای نمایشــی می پــردازد. 
بــرای شــرح مفهــوم هویــت ابتــدا از تعاریــف لغت نامــه ای بهــره می بــرد، ســپس آن را از منظــر روان شناســی 
و جامعه شناســی بررســی می کنــد و بــه دو مفهــوم هویــت فــردی و اجتماعــی می رســد کــه عمدتــاً  در کنــار 
ــام »هویــت« می شناســیم شــکل می دهنــد. ســپس بــه  ــا ن هــم بــه کار می رونــد و آنچــه را کــه درمجمــوع ب
آرای ریچــارد شــکنر، کارگــردان تئاتــر و نظریه پــرداز معــروف اجــرا و از بنیان گــذاران مطالعــات اجــرا،  
و نیــز دیدگاه هــای ایروینــگ گافمــن، جامعه شــناس و روان شــناس اجتماعــی، می پــردازد  و بــا تشــریح و 

روشــن کردن مفهــوم اجــرا در معنــای تخصصــی آن و رابطــه اش بــا هویــت بحــث خــود را طــرح می کنــد.
 شــکنر مفاهیــم کلــی و تعاریــف اصلــی از اجــرا را مشــخص و ســپس چگونگی امــکان تلقی فعالیتــی به مثابة 
اجــرا را روشــن می کنــد. او ضمــن آنکــه اجــرا را رفتــاری »مضاعــف انجام شــده« می دانــد، محمــل وقــوع آن 
را در میانــة تعامــلات بشــری و در کنــش و کنــش متقابــل و رابطــة میــان اجراگــر و مخاطــب می بینــد و بــا 
آوردن مثال هایــی از زندگــی روزمــره نشــان می دهــد کــه چطــور هــر فعالیــت بشــری می توانــد اجــرا باشــد 

یــا »به مثابــة« اجــرا تلقــی شــود.
ــا اســتفاده از واژگان هنــر تئاتــر، و نیــز رویکــردی نمایشــی، نشــان می دهــد کــه در تعامــلات  گافمــن ب
انســانی چگونــه انســان ها بــه ایفــای نقش هایــی در مقابــل دیگــری می پردازنــد و در هــر لحظــه از تعامــل 
ــه  ــی ک ــد، اجرای ــی رخ می ده ــرد و اجرای ــکل می گی ــه ای ش ــب صحن ــر و مخاط ــة اجراگ ــی از رابط اجتماع
برســازندۀ خــود فــرد اســت. او معتقــد اســت نقش هــای اجتماعــی کــه هــر فــرد بــه عهــده می گیــرد و اجــرا 
می کنــد و کیفیــت و اعتبــار ایــن نقش هــا در نــگاه مخاطبــان عاملــی اســت کــه هویــت اجتماعــی فــرد را 
ــا  ــح ی ــور صری ــا به ط ــب آن ه ــه اغل ــد ک ــی می دان ــامل عناصــر مختلف ــره را ش ــای روزم ــازد. او اجراه می س
ــا »نمــای شــخصی«. او معتقــد اســت نمــای  ــد: عناصــری مثــل »صحنــه« ی ضمنــی دلالت هــای تئاتــری دارن
شــخصی، کــه خــود از عناصــر دیگــری تشــکیل شــده، می توانــد نمایــی منســجم باشــد یــا نباشــد. و ایــن 
انســجام در کنــار تناســب نمــا و صحنــه از عواملــی اســت کــه اعتبــار اجــرای هویت ســاز فــرد در برابــر مخاطــب 
را تعییــن می کنــد. عامــل تأثیرگــذار دیگــر در ایــن اعتباربخشــی بــه اجــرای فــرد اعتقاد داشــتن یــا نداشــتن 
اجراگــر بــه اجــرای خــود اســت کــه موجــب می شــود مخاطــب او را اجراگــری »صــادق« یــا »ریــاکار« تلقــی 

کنــد و ایــن نیــز بــر تعییــن هویــت اجتماعــی فــرد تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
ــن  ــاس ای ــره بر اس ــرای روزم ــق اج ــت از طری ــدن هوی ــی برساخته ش ــی چگونگ ــس از بررس ــوق پ ــن ف مت
ــر آن را  ــت و تأثی ــد پرداخ ــی خواه ــای نمایش ــرا در اجراه ــت و اج ــة هوی ــه رابط ــار ب ــا، به اختص نگرش ه
بــر ســاخت و رشــد و توســعة هویــت فــردی و اجتماعــی شــرح خواهــد داد. ایــن نوشــتار در پایــان بــه ایــن 
موضــوع می پــردازد کــه تلقــی هویــت به مثابــة امــری اجرایــی چــه تأثیــری بــر نــگاه مــا بــه هویــت دارد و 
چگونــه هویتــی را پیشــنهاد می دهــد، چنیــن هویتــی، کــه هویتــی پویــا خواهــد بــود، چــه امکان هایی پیش 

روی مــا می گشــاید و چــه پیامدهایــی در تعامــلات بشــری انســان امــروز دارد. 
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پرسشــگری و پژوهــش در حــوزۀ هنرهــای اجرایــی )کــه عمدتــاً نمایشــی خوانــده و فهــم می شــود(، علاوه بر 
چالش هــای دیرپــای خــود در ســطح نظــری و مناقشــات کنشــگران در ســطح عمــل و آفرینشــگری، برآینــد 
و بازتــاب ســوگیری های پرشــمار و گــه گاه ژرفــی اســت کــه افــراد گوناگــون بــر پایــة شــوندهای متنــوع 
خــود، اتخــاذ کــرده و بــا تشــکیل گروه هــای هــم رأی یــا مخالــف، ســعی در اثبــات شــیوۀ پرسشــگری خــود 

داشــته و همزمــان بــر دوام، روایــی و پایایــی آن پــای می فشــارند. 
از ســوی دیگــر، بــا اســتناد بــه پایــگاه اطلاعــات علمــی کشــور۱ بیشــینة مطالعــات انجام شــده بــرای فهــم و 
چیســتی هنــر اجــرا، به دلیــل نوپابــودن ایــن هنــر و شــیوه های ســنجش و تحلیــل آن، در نســبت بــا ســایر 
گونه هــای هنــری، برپایــة تجربیــات فــردی یــا نقلــی درون و برون مــرزی صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن 
ــتة  ــب در دو دس ــی را به تقری ــوگیری های پژوهش ــن س ــای ای ــوان یافته ه ــتین گام می ت ــاس و در نخس اس
نقلــی و تجربــی گنجانــد و بــرای انتقــال ایــن یافته هــا، بــه دو شــیوه یــا خاســتگاه آغازیــن، یعنــی نقلــی یــا 
تجربــی، بســنده کــرد. امــا فرآینــد یادشــده، به دلیــل نداشــتن منطــق سنجشــی بــا ثبــات و روشــمند، به معنــی 
تعمیم پذیــر و روش شــناختی در پژوهــش، بــا کوچک تریــن یــا کمتریــن متغیرهــای تخصصــی یــا غیــر از آن، 
امــکان دگرگونــی را در فهــم مخاطــب )خــواه کنشــگر هنــری، خــواه خوانش گــر آثــار هنــری( بــه وجــود 

آورده و ایــن خــود زمینه ســاز تشــتت ســازه های فکــری و نظــری خواهــد شــد.
افــزون بــر کاســتی یادشــده در مناســبات روش شــناختی و رویکردهــای نظــری به هنرهــای اجرایــی، به ویژه 
انســان/ تن بنیــاد، کــه تــا بــه امــروز و بــه زبــان پارســی بــه انجــام رســیده اســت، ضــرورت فــراکاوی ایــن 
گونــه از کنشــگری های پژوهشــی در حــوزۀ هنرهــای اجرایــی به صــورت روزافــزون و بیــش از پیــش نمایان 
ــد و مســئله محور  ــر، هدفمن ــد، تعمیم پذی ــی کــه دارای ســاختاری منســجم، روش من می شــود؛ فراتحلیل های
بــوده و همچنیــن، ترســیم کنندۀ تصویــری جامــع از چگونگــی ادراک تجربــی و نظــری مفهــوم و عمــل اجــرا 
ــر تثبیــت و تبییــن نظــری بنیادهــای ســازندۀ هنرهــای اجرایــی بــرای  در فضــای ایــران باشــد. تــا علاوه ب
ــف  ــای مختل ــاد در گونه ه ــوگیری های دانش بنی ــاز س ــوزه، زمینه س ــن ح ــای ای ــری در پژوهش ه به کارگی
هنرهــای اجرایــی بــوده و همزمــان، بــر کیفیــت و کمیــت ایــن آثــار اثرگــذاری مثبــت ایجــاد کنــد. نکتــة 
بســیار مهــم در فهــم ایــن ضــرورت، در انگاشــت و احتســاب تمامــی گونه هــای اجرایــی رایــج در سراســر ایران 
اســت؛ چــه در صــورت غفلــت از ایــن گونه هــا، نه تنهــا برآینــد تنــک و کم مایــه ای حاصــل می شــود، بلکــه 

ظرفیت هــای بالفعــل و بالقــوۀ هنرهــای اجرایــی بــه فراموشــی ســپرده شــده و از بیــن خواهنــد رفــت.
ــی مســتتر در پژوهش هــای حــوزۀ  ــا انگاشــت شــرایط ســلبی و ایجاب ــز ب ــه ایــن شــرایط و نی ــا آگاهــی ب ب
هنرهــای اجرایــی، پژوهــش حاضــر می کوشــد بــا رویکــردی نشانه معناشــناختی و تمرکــز بــر آرای آرنولــد 
ون گنــپ۲، ماهیــت هنــر اجــرا و شــرایط فهــم آن را روشــن ســاخته و از دریچــة دو مفهــوم و ســاختار میانجــی 

1 www.irandoc.ac.ir
2 Arnold van Gennep (The rites of the passage, 1909)
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)آســتانگی و گفتمــان حایــل( واکاوی کنــد. بــرای انجــام ایــن کار، نخســت بــا ارائــه، تعریــف و تحدیــد 
ــتانگی و  ــتانگی، آس ــتانگی: پیش آس ــه گانة آس ــل س ــتانگی )مراح ــور آس ــردی در دو مح ــم کارب مفاهی
ــای  ــی در هنره ــای گفتمان ــی حایل ه ــان کاوی و ریخت شناس ــل )گفتم ــای حای ــتانگی( و گفتمان ه پس آس
اجرایــی( بــه تبییــن مســئله و پرســش های اصلــی پژوهــش در خصــوص چگونگــی فهــم هنــر اجــرا، در مصــاف 
بــا رویکردهــای تــازه و نســبت های تن بنیــاد در خوانــش یــک اثــر هنــری )در اینجــا اجــرا( پرداختــه و پــس 

از آن، کاوش نظــری شــرایط امــکان پیشــنهادی بــه انجــام خواهــد رســید. 
بــر اســاس ایــن نقشــة راه، ســاختار پیش بینی  شــده در پژوهــش حاضــر به ترتیــب، دربرگیرنــدۀ چهــار بخــش 
اصلــی بــا عنــوان ۱( مقدمــه ۲( مفاهیــم کلیــدی ۳( فهــم اجرا: بحــث و بررســی و نهایتــاً ۴( نتیجه گیری اســت. 
در بخــش مقدمــه، علاوه بــر تبییــن مســئله و طــرح پرســش های کلیــدی، پیشــینة پژوهــش در حــوزۀ هنرهای 
اجرایــی )در زبــان پارســی( مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پــس از آن، بــه کاوش در دو خاســتگاه نظری عمده 
در صورت بنــدی هنــر اجــرا در آرای ریچــارد شــکنر و دیویــد دیویــس، پرداختــه خواهــد شــد. بــا آگاهی به 
اردوگاه هــای فکــری هــر دو نظریه پــرداز، به ترتیــب انسان شناســانه و فلســفی، وجــود نقــاط تمایــز و اشــتراک 
در شــماری از آرا اجتناب ناپذیــر بــوده و نگارنــده بــا وقــوف بــه ایــن امــر، در صــدد ارائــة دو شــیوۀ اصلــی 
از خوانش هــای ممکــن امــر اجرایــی اســت تــا بــا تکیــه بــر آن شــیوۀ پیشــنهادی نوشــتار خــود را )نــه در 
جایــگاه نظریــه، کــه در جایــگاه سنجشــگری کاربــردی و راهبــردی( مــورد کاوش و آزمایــش قــرار دهد. 

در بخــش بعــدی از نوشــتار حاضــر، یعنــی مفاهیم کلیدی، نویســنده بــا ارائة تعاریــف کاربــردی و راهبردی 
از ســه مفهــوم بنیادیــن و محــوری خــود، یعنــی آســتانگی، گفتمــان و گفتمــان حایــل، صورت بنــدی نظری 
ــرا«  ــم اج ــوان »فه ــا عن ــه ب ــش مقال ــن بخ ــارم و مهم تری ــش چه ــس از آن، بخ ــد و پ ــان می یاب ــش پای پژوه
ــرای تحلیــل هنــر اجــرا، یعنــی  بررســی می شــود. در بخــش چهــارم، ســنجة اصلــی و ممیــز ایــن نوشــتار ب
تــن، براســاس ســه پــارۀ مفهــوم آســتانگی )پیش آســتانگی، آســتانگی، پس آســتانگی( و نیــز، ســاختارهای 
گفتمــان حایــل و حایل هــای گفتمانــی کاویــده خواهــد شــد؛ فرآینــدی کــه علاوه بــر بســط آرای ون گنــپ 
و ارائــة برآینــدی کاربــردی از دیگرپژوهش هــای انجام شــده تــا بــه امــروز )درج شــده در بخــش پیشــینة 
ــا تصویــری نســبتاً جامــع و مانــع از شــکل گیری فرآینــد یــک اجــرا، ترســیم  پژوهــش(، درصــدد اســت ت
کنــد و براســاس آن، شــرایط امــکان فهــم اجــرا را، براســاس مهم تریــن ســنجنده یــا عنصــر حاضــر در آن، یعنی 
تــن/ بــدن، فراهــم ســازد. چــه از دیــد نگارنــدۀ نوشــتار حاضــر، آگاهــی بــه شــرایط امــکان یــا امتنــاع حاصل 
از کنــش فهــم اجــرا، نخســتین گام بــرای پاســخگویی بــه پرســش کلیــدی پژوهــش، در خصــوص چیســتی و 

چگونگــی فرآینــد فهــم اجراســت.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، امیــد اســت ســاختار پیش بینی شــده در پژوهــش حاضــر زمینــة لازم را بــرای 
تغییــر زاویه دیــد پژوهشــگران در تحلیــل و شــیوه  )هــای( خوانــش در هنرهــای اجرایــی فراهــم ســازد و 
افــزون بــر آن، مبیــن تــوان نظــری اردوگاه هــای نظــری دیگــر )در اینجــا انسان شناســی و فلســفه( بــرای 
کمــک بــه فهــم و ادراکــی جامع تــر از هنرهــای اجرایــی شــود. همچنیــن، انتظــار مــی رود برآینــد پژوهــش 
حاضــر، روشــنگر شــماری چنــد از لایه هــای معنایــی هنــر اجــرا بــوده و بــه تبــع آن، نســبت های بنیادیــن و 
ســاختاری هنــر اجــرا بــا ســایر ریخت هــا و رویکردهــای انســانی بــه فرآیندهــای اجرایــی را، بیــش از پیــش 
معرفــی و واکاوی کنــد. در پایــان انتظــار مــی رود، اتخــاذ رویکــرد و ســاختارهای تحلیلــی و میان رشــته ای 
در پژوهــش حاضــر، علاوه بــر پاســخگویی بــه پرســش های ایــن پژوهــش، شــرایط لازم را بــرای پژوهش هــای 

کیفــی و کمــی بیشــتر در حــوزۀ هنــر اجــرا بــرای پژوهشــگران پارســی زبان فراهــم ســازد.
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ــر  ــک اجراگ ــام ی ــای اجــرا و لات را در مق ــی را در جغرافی ــا خرده فرهنــگ لات ــم ت ــر آن ــه ب ــن مقال در ای
بررســی کنــم. دامنــة ایــن فرهنــگ ظرفیــت اجرایــی بی بدیلــی دارد.  می تــوان آن را در تئــوری آورد و از 
مصادیــق پــر کــرد. بنــا دارم برحســب نظریــات کســانی چــون شــکنر یا فیشــر ظرفیــت اجرایــی مرافعه یــا دعوا 
را به عنــوان واقعــه یــا رویــدادی اجرایــی از نظــر بگذرانــم و همچنیــن منطبق بــر رابطــة قــدرت و خشــونت 
در تفکــر سیاســی کســانی چــون وبــر یــا آرنــت ابزارهــای متعیــن اجرایــی ایــن فرهنــگ را مــورد واجــوری 
قــرار دهــم. فرهنــگ لاتــی و مرافعــه، نبــرد تن به تــن در خیابــان و گلاویزهــای گروهــی تجلــیِ بــه تئــوری 
در نیامــدۀ یــک اجــرای نــاب اســت. از فضــای مجــازی و رجزخوانــی تــا دســت و یقه هایــی کــه در خیابــان 
ــی خــود  ــش اجرای ــاش( از نق ــی، اوب ــر  ) لات، لوط ــه در آن اجراگ ــه ای ک ــد. زمین ــه یکدیگــر  می آویزن ب
نــاآگاه اســت. در ایــن مقالــه قصــد مداقــه در منــش لاتــی و اوباش گــری  را دارم و متعاقبــاً نســک زد و خــورد، 

رجزخوانــی، خفت گیــری و ... را به مثابــة رویــداد آیینــیِ نهفتــه در دل ایــن فرهنــگ جســتجو  می کنــم.
خرده فرهنــگ لاتــی و داش مشــتی گری بــا دایــره ای از رفتار  هــای منحصر به فــرد، بــا گفتمانــی بــه 
همــان انــدازه ویــژه، برآمــده از فرهنــگ اقلیــتِ عیــاری اســت کــه ریشــه در تاریــخ ایــران دارد؛ فرهنگــی 
متراکم شــده بــا قهوه خانــه و قمارخانــه و نشــمه خانه و ... بایــد اشــاره کنــم وقتــی از فرهنــگ لاتــی حــرف  
می زنــم دامنــة گســترده ای را منظــور کــرده ام کــه از لات  هــای نجیــب، لات  هــای سیاســی تــا اراذل و اوبــاش 
را هــم شــامل  می شــود. ایــن کشــور مثــل هــر کشــور دیگــر هیــچ گاه از فرهنگ اقلیــت لاتــی و اوباشــی خالی 
نبــوده اســت. نامــی کــه شــاید در دیگــر فرهنگ هــا تغییــر صــوری داده و مثــلاً بــا نام هایــی چــون مافیــا 
یــا کومــورا شــناخته  می شــود. در ایــران یــک فــرم تیپیــکال از لات  می شناســیم کــه در ســینمای فارســی تــا 
جایــی کــه امــکان داشــت رسَــش را کشــیدند. لات امــا در عالــم واقــع ســویه ای فراتــر دارد. لاتــی مثــل طیب 
حــاج رضایــی یــا کســی ماننــد شــعبان جعفــری کــه از پایــگاه زورخانــه ای و مــرام پهلوانــی  می آیــد. لات و 
اوبــاش همــاره در جســتجوی گــره زدن خــود بــا اخلاقیــات بــوده اســت. ایــن فرهنــگ مثــل کانــت )شــوخی  
می کنــم( دایــرۀ اخلاقــیِ منحصربه فــردی تعریــف کــرده کــه خــودش ارزیــاب ارزشــی آن اســت. برخــلاف 

اخــلاق عرفــی بســیاری از مســائل اخلاقــی تــوده بــرای آنهــا امــر اخلاقــی تلقــی نمی شــود.
ــا  ــه انگیزش  هــای اجتماعــی آنه ــد نیســت و ب ــه جدا ســازی لات خــوب از لات ب ــن مقال ــن در ای بحــث م
ــه  ــاع ب ــگ ارج ــلاح، خرده فرهن ــن، به اصط ــه ای ــلاق ب ــای اخ ــردن پ ــن از بازک ــد م ــم. قص ــز بی تفاوت نی
مجموعه رفتــاری اســت کــه منجربــه اصــل »اجــرا« به مثابــة »واقعــه ای« بــرای تماشــا  می شــود. مــن لات هــا، 
ــده و  ــود از دی ــودگاه خ ــه در ناخ ــرم ک ــر می گی ــره در نظ ــی بالفط ــا را اجراگران ــا، قمه کش ه دعواکن ه
ــن  ــت. در ای ــی اس ــل بررس ــه قاب ــن زمین ــم در همی ــروری ه ــگ نوچه پ ــد. فرهن ــذت  می برن ــدن ل ستایش ش
مقالــه قصــد دارم آنچــه ایــن جماعــت هســتند و آنچــه ایــن جماعــت  می کننــد را در چهارچــوب نظریــة هنــر 
ــه  ــا توجــه ب ــی را ب ــا فرهنــگ لات ــم ت ــر برآن ــه توضیــح دقیق ت ــم. ب ــی بررســی کن اجــرا و مطالعــات اجرای
ــر  ــدادی سراس ــوان روی ــا اینســتاگرم، به عن ــان ت ــف، از خیاب ــای مختل ــق گونه گــون آن در مدیوم  ه مصادی
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اجرایــی و لات را به مثابــة اجراگــری خویش نــاآگاه بررســی کنــم. دایــرۀ اجــرا در ایــن گفتــار گشــاد اســت. 
ابتــدا از نشــت ایــن فرهنــگ در تئاتــر نــو ایــران و نمایشنامه نویســی اش حــرف  می زنــم. بــه ایــن پرســش ها 
پاســخ خواهــم داد کــه مطالعــات نویــن اجرایــی، و تئوریســین هایش، دربــارۀ پدیده  هــای خیابانــی، مرافعــات 
و زد و خوردهــا و اساســاً خشــونت ورزی بدنــی چگونــه می اندیشــند؟ مــا در ایــن بســتر تــا کــدام مــرز و تا چه 
حــدی بــا اجــرا مواجهیــم؟ آنچــه  می بینیــم  می توانــد اجــرا باشــد یــا خیــر؟ آیــا لات هنرمنــد اســت و آیــا اثر 
او )ســفره کردن شــکم دیگــری(  می توانــد یــک اثــر هنــری باشــد؟ فحش  هــای ناموســی و بی ناموســی اش و 

ــد به عنــوان یــک متــن تلقــی شــود؟ گفتــار شخصی شــده اش در ایــن زمینــة فرهنگــی  می توان
محــل مکــث مــن روی زیســت واقعــی و خــودِ خــودِ طبیعــی آن هاســت. مــن از تئاتــری دربــارۀ حســین 
رمضــان یخــی یــا امیــن آقــا فرزانــه یــا فیلمــی دربــارۀ وحیــد مــرادی حــرف نخواهــم زد. مــن از حضــور 
حقیقــی، رجز خوانی  هــای خشــن، دعواهــای بی رحمانــه، تهدیدهــای مجــازی و قهرهــا و آشــتی  های آنهــا 
ــان.  ــتی ها و دشمنی هایش ــا، دوس ــا، حبس ه ــد؛ از خلاف ه ــاده و  می افت ــاق افت ــه اتف ــم. آنچ ــرف  می زن ح
منطبق بــر تئــوری مــدرن اجــرا همــة اینهــا بــرای مــن اجراســت. اگــر از دیــد کســی ماننــد ریچــارد شــکنر، 
پیتــر بــروک و یــا حتــی اریــکا فیشــر  ـلیخته نــگاه کنیــم، آنهــا اجراگرانــی ماهرنــد و مــن به عنــوان تماشــاگر 
همــاره برحســب تصــادف یــا بــا انتخابــی آگاهانــه تصمیم بــه تماشایشــان گرفتــه ام. برای مــنِ علی شــمس یکی 
مثــل وحیــد مــرادی اجراگــری قهار اســت کــه فــارغ از پیونــد و یکپارچگــی داســتانی در روزگارِ ســگی اش 
و بی آنکــه بدانــم آن ســر منازعــه )یــا فحشــی کــه  می دهــد و تهدیــدی کــه  می کنــد( کیســت، تماشــایش 
کــرده ام. صفحــات مجــازی آنهــا در اینســتاگرم از پر بیننده تریــن صفحــات فارســی اســت. طبیعــی هــم هســت. 
ــداد«  ــم زدن »روی ــاق« و رق ــان در ایجــاد »اتف ــد توانمندی ش ــتنی  می کن ــا خواس ــرای تماش ــا را ب آنچــه آنه
اســت. قصــد دارم آنچــه یکــی مثــل وحیــد مــرادی  می کنــد را در کنــار آنچــه یکــی مثــل ریچــارد شــکنر  
ــا جرم شــناس کــه نگــران  ــن آگاهــی ی ــک پلیــس بدبی ــگاه ی ــه از ن ــار ن ــم و این ب ــد، هم نشــانی کن می گوی
عفــت جامعــه اســت کــه از منظــر یــک تماشــاگر کــه بــه اجــرا و نمایــشِ اجــرا علاقه منــد اســت، بــه ماجــرا 

بپــردازم.
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بررســیامکانهــایاجــرادرمناســباتجنســیتوبدنها
درایــران،بــانگاهــیبــهتبارشناســیبــدنازمنظرفوکو

سپیدهشمس

از منظــر فوکــو و تبارشناســی او دربــارۀ بــدن، بــدن همــواره ابــژه و هــدف اعمــال قــدرت بــوده و یکــی 
ــی و  ــاظ سیاس ــن به لح ــد و بنابرای ــه آن را رام، مول ــت ک ــدرت اس ــط ق ــرد رواب ــی عملک ــای اصل از مؤلفه ه
اقتصــادی ســودآور می کنــد. از نظــر فوکــو، بــدن در عرصــة سیاســی جــای دارد و نســبت بــدن، ســوژه و 
قــدرت همــواره اهمیــت دارد. امــا نکتــه اینجاســت کــه در جوامــع ایدئولوژیــک، بــدن زنــان به مراتب بیشــتر 
سیاســی شــده و ابــژۀ قــدرت اســت، در حالی کــه فوکــو به طــور کلــی بــدن را بــدون در نظر گرفتــن جنســیت 

ــد. ــروز قــدرت می دان محــل ب
در ایــرانِ امــروز، رابطــة جنســیت بــا قانون هــای اجتماعــی و عرفــی وارد بــر آن در بســیاری از موقعیت هــا 
ــردان رخ  ــی م ــای اجتماع ــوزۀ قانون ه ــی در ح ــا گاه ــن اجراه ــد. ای ــم می زن ــرا را رق ــکل هایی از اج ش
ــدن  ــان، ب می دهــد امــا به خاطــر وجــود قوانیــن اجتماعــی و عرفــی بســیار در حــوزۀ حضــور اجتماعــی زن

ــد. ــرای اجــرا را میســر می کن ــی ب ــردان، امــکان موقعیت های ــران بیشــتر از م ــان در ای زن
ــد بســتری  ــد، می توان ــروز می یابن ــه ب ــب به صــورت رخــدادی و اعتراضــی در جامع ــا کــه اغل ــن اجراه  ای
بــرای حضــور مــردمِ تماشــاگر و بــروز افــکار و عقایــد آنهــا در کوچــه و خیابــان باشــد تــا جایــی کــه پایــانِ 

اجــرا را مــردم تماشــاگر رقــم بزننــد و اینچنیــن، ایــن اجراهــا، بــه مفهومــی کامــل از اجــرا دســت یابنــد.
ــه بــر آن اســت کــه از منظــر فوکــو و نســبت بــدن و قــدرت بــا تأکیــد بــر جنســیت و عــرف و  ایــن مقال

ــردازد. ــا بپ ــکان اجراه ــة ام ــه مقول ــران ب ــروز ای ــة ام ــی در جامع ــای اجتماع قانون ه

اگرچــه یافتــن روابــط ســادۀ علــی و معلولــی، کار اندیشــیدن و نوشــتن دربــارۀ هــر فرضیــه ای را آســان تر 
ــی به منظــور  ــه روابــط علــی و معلول ــه به شــیوۀ فوکــو، به جــای پرداختــن ب می کنــد، ناچاریــم در ایــن مقال

اثبــات فرضیــه، قــدری از پیچیدگــی و سرشــتِ رخدادهــا را تحلیــل کنیــم.
ــت  ــدن اســت کــه موقعی ــت ب ــن موقعی ــان اســت« و همی ــام درک جه ــزار ع ــدن، اب ــی می گوید:» ب مرلوپونت
ــروز  ــدن، وجــودی  اســت کــه هویــت مــا را می ســازد و در آن جنــس خــود را ب ــد. ب انســان را رقــم می زن
می دهــد. وجــودی کــه خــود را در معــرض دیــد و خوانــش دیگــران می گــذارد و همیــن بــدن اســت کــه در 
امکان هــای اجراگــری، مــادۀ اصلــی اجراســت؛ همیــن حضــور تنانــة انســانی در شــهر، اجــرا را تجربــه می کند. 
همیــن بدنــی کــه بنا بــر نــگاه تبارشناســانة فوکــو، همــواره ابــژۀ قــدرت اســت، بدنــی کــه روابــط قــدرت 
بســیار بــر آن اثرگــذار اســت و آن را رام و حتــی درخودشکســته و خُــرد می کنــد. امــا ایــن مقالــه بــر آن 
اســت کــه بگویــد بــدن زنــان در کشــوری مثــل ایــران و در بســیاری جوامــع ایدئولوژیــک، به مراتب بیشــتر 
ــان، محمــل مناســبی  ــدن زن ــد و همیــن امــر ســبب می شــود کــه ب ــدن مــردان، هــدف اعمــال قدرت ان از ب

بــرای امــکان اجراهــای اعتراضــی در شــهر باشــند.
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ــدم  ــت های متق ــت ها و فمنیس ــه مارکسیس ــود ک ــی ب ــوی رایج ــلاف الگ ــدرت برخ ــه ق ــو ب ــرش فوک نگ
ــتمگری  ــا س ــرکوب گری ی ــکلی از س ــاً ش ــدرت را صرف ــا ق ــه آنه ــد؛ چرا ک ــیم می کردن ــدرت ترس از ق
می دانســتند و ایــن همــان چیــزی اســت کــه فوکــو آن را »فرضیــة ســرکوب« می نامیــد. در عــوض او قــدرت 
را چیــزی می دانــد کــه مولــد نیــز هســت، چیــزی کــه رخدادهــا و شــکل های جدیــدی از رفتــار را بــه بــار 

مــی آورد نــه اینکــه تنهــا آزادی را محــدود و افــراد را دربنــد کنــد )فوکــو، ۶۴(.
فوکــو در کتــاب »تاریــخ میــل جنســی« می نویســد: »اگــر قــدرت چیــزی جــز یــک ســرکوبگر نبــوده، اگــر 
ــه اطاعــت از آن  ــاری ب ــا اجب ــد م ــاً فکــر می کنی ــن نداشــته، در این صــورت واقع ــدرت کاری جــز نه گفت ق

ــو، ۱۹۷۸: ۳۶( ــته ایم؟« )فوک داش
قــدرت به شــکلی آنچــه را کــه ســرکوب می کنــد ارائــه می دهــد امــا این بــار در چنبــرۀ قــدرت و کنتــرل 

خودش.
ــدن،  ــوند؛ ب ــتقر می ش ــا در آن مس ــه گفتمان ه ــت ک ــی اس ــو، پایگاه ــر فوک ــدن از منظ ــان، ب در این می
ــا گفتمان هاســت. فوکــو به جــای اینکــه قــدرت را از بــالا بــه پاییــن بررســی کنــد و  جولانــگاه مبــارزه ب
نشــان دهــد کــه دولــت و نهادهــا چگونــه بــه ســرکوب مــردم می پردازنــد، می کوشــد تــا الگویــی باژگونــه از 
پاییــن بــه بــالا بســط دهــد. در ایــن الگــو بــدن پایگاهــی اســت کــه در آن هــم قــدرت اعمــال می  شــود و هــم 

دربرابــر قــدرت مقاومــت بــه عمــل می آیــد )ســارا میلــز، ۱۳۸۹: ۱۳۳(.
از این منظــر، بــدن جولانــگاه مبــارزه بــا گفتمان هــای غالــب اســت. گفتمان هایــی کــه قــدرت آنهــا را تأییــد 
و مســلط کــرده و بدن هــا ناچــار از پذیــرش آن هســتند و اینجاســت کــه بــدن هــدف اعمــال قــدرت می شــود. 
امــا به هرحــال به گفتــة خــود فوکــو در تاریــخ میــل جنســی »آنجــا کــه قــدرت هســت، مقاومــت نیز هســت« و 
ایــن مقاومــت، در برابــر اعمــال قــدرت از جایــی آغــاز می شــود و همیــن مقاومت کردن هــا، اغلــب در ایــران 

رویکــردی اجرایــی در شــهر بــه خــود می گیــرد و سبب ســاز حضــور، دخالــت و گفتگــوی مــردم می شــود. 
ــتر رخ  ــب بیش ــان به مرات ــارۀ زن ــران، درب ــل ای ــی مث ــورهای ایدئولوژیک ــا در کش ــن مقاومت کردن ه ای

ــت. ــتر اس ــب بیش ــان اغل ــدن زن ــر ب ــا ب ــال قدرت ه ــه اعم ــد چرا ک می ده

درواقــع کانــون کارهــای فوکــو را بــدن تشــکیل می دهــد نــه فــرد. در چهارچــوب فکــری او، فــرد معلول 
اســت نــه علــت و ذات. بنابرایــن او به جــای آنکــه افــراد را بــه چشــم ذات هایــی ثابــت بنگــرد، بــه تحلیــل 

فرآیندهــای گفتمانــی ای می پــردازد کــه از طریــق بدن هــا شــکل می گیرنــد )همــان، ۱۳۵(.
ــع »ســطحی اســت کــه  ــدن درواق ــد کــه ب ــوان می کن ــدرت« عن ــة »نیچــه، تبارشناســی و ق فوکــو در مقال
ــر  ــادی ب ــی م ــای سیاســی تأثیرات ــا و رخداده ــا کــه تصمیم ه ــدد« به این معن ــا روی آن نقــش می بن رخداده

ــرد.  ــل ک ــا را تحلی ــوان آنه ــه می ت ــد ک ــا می گذارن ــدن به ج ب
و بحــث مــا دربــارۀ بدن هــا و حضورشــان در شــهر از همین جــا آغــاز می شــود. اینکــه بــدن، ســطحی ا ســت 
کــه رخدادهــای سیاســی، تأثیــر بســیاری بــر آن می گــذارد و ایــن بــدن اســت کــه در شــهر می چرخــد و 
بازتــاب ایــن تأثیرهــا را در شــکل هایی از اجــرا بــروز می دهــد و نکتــة ایــن مقالــه اینجاســت کــه بــدن زنــان، 
در کشــورهای ایدئولوژیــک، بیــش از بــدن مــردان، آمــاج رخدادهــای اجتماعــی و سیاســی اســت. نکتــه ای 
کــه فوکــو بــه آن اشــاره ای نمی کنــد، در حالی کــه در ایــران نمونه هــای ایــن اثرپذیــریِ بیشــتر بــدن زنــان را 
در ســال های اخیــر شــاهد بوده ایــم کــه باعــث ایجــاد امکان هــای اجــرا از ســوی زنــان در شــهر بــوده اســت.
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بــه نظــر فوکــو، وظیفــة تحلیــل تبارشناســانه ایــن اســت کــه »بدنــی را کــه تاریــخ به تمامی بــر آن نقش بســته 
اســت، عریــان کنــد و فرآیندهــای تاریخیِ فروپاشــیِ بدن را نشــان دهــد )فوکــو، ۱۹۸۶: ۸۳(.

فوکــو دربــارۀ بــدن بــه نکتــة ارزشــمندی اشــاره می کنــد: »بــدن از حیــث تاریخــی و فرهنگــی، هویــت 
بســیار خاصــی دارد« و اینکــه بدن هــا همــواره دســتخوش تغییرنــد. 

ــا و  ــا، تلقی ه ــف، نگرش ه ــی مختل ــای تاریخ ــی و دوره ه ــترهای اجتماع ــه بس ــته ب ــت بس ــد اس او معتق
تجربه هــای متفاوتــی از بــدن می تــوان داشــت، تلقی هایــی کــه همــواره به میانجــی ســاختارهای اجتماعــی 

ــز، ۱۳۶(. ــد )میل ــه درمی آین ــه تجرب ــدن وجــود دارد، ب ــه از ب ــی ک متفاوت
فوکــو در کار خــود در زمینــة »زیســت  ـقدرت« اســتدلال می کنــد کــه مقــررات صاحبــان قــدرت از ســدۀ 

نوزدهــم بــه بعــد غالبــاً در ســطح بــدن اعمــال شــده اســت.
ــزام و  ــونت، ال ــق خش ــود را از طری ــتی، خ ــه سیاس ــد »هرگون ــان ده ــید نش ــروم، می کوش ــاری ب ژان م
محدودکــردن بــدن« بــه اجــرا درمــی آورد و هرگونــه نظــم سیاســی، همــراه بــا نظمــی بدنــی قابــل درک اســت 

)برتــون، ۱۳۹۶: ۱۱۶(.
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ناگهان/همیشهشاهزاده
)یکتاریخنگاری،باتمرکزبرمفهومدرهمتنیدگیفرهنگهایاجرا(

کبری محمدرضاعلیا

ــا و  ــن اجراه ــن و تأثیرگذارتری ــکی از مهم تری ــرژی گروتفس ــی ی ــه کارگردان ــاهزاده ب ــه ش ــش همیش نمای
رویدادهــا در تاریــخ معاصــر تئاتــر جهــان اســت. نمایــش ناگهــان هــذا حبیــب الله مــات فــی حــب الله هــذا 
قتیــل الله مــات بســیف الله نوشــتة عبــاس نعلبندیــان و کارگردانــی آربــی اوُانســیان نیــز از مهم تریــن اجراهــای 
تاریــخ معاصــر تئاتــر در ایــران اســت کــه از جنبه هــای فنــی مختلفــی می توانــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
ایــن دو نمایــش کــه بــه فاصلــة دو ســال از یکدیگــر در جشــن هنــر شــیراز و ســپس در تهــران اجــرا شــده اند، 
فــارغ از تأثیــرات قابــل بررسی شــان بــر تئاتــر ایــران، از نظــر شــکل و محتــوا شــباهت هایی بــه یکدیگــر 
ــل فــرد و جمــع«، و از منظــر شــکلی  ــی« و »تقاب ــد. از منظــر موضوعــی و محتوایــی درون مایــة »قربان دارن
ــا، در  ــی آن ه ــش و رویکــرد اجرای ــی دو نمای ــون اصل ــتایی«. مضم ــی« و »ایس ــوم »پویای ــی دو مفه و اجرای
اجــرای همیشــه شــاهزاده بــر بســتر فرهنــگ لهستانی  ـمســیحی، و در اجــرای ناگهــان ... بــر بســتر فرهنــگ 
ایرانی  ـشــیعی ســاخته و پرداختــه شــده، کــه تفاوت هــای اساســی فرهنگــی، تاریخــی و سیاسی شــان را نبایــد 

از نظــر دور داشــت.
ــا تحلیــل میزانســن و  ــی دو نمایــش، ب ایــن پژوهــش می کوشــد ضمــن مقایســة جنبه هــای مشــترک مضمون
صحنه پــردازی ایــن دو اجــرا از طریــق بررســی منابــع تصویــری و گزارش هــای موجــود، زیبایی شناســی و 
تمهیــدات طراحــی و کارگردانــی گروتفســکی و اوُانســیان در به صحنــه آوردن مضمونــی مشــابه را، بــا تکیــه 
بــر پرســش های اساســی تاریخ نــگاری تئاتــر و منظــری اسطوره شناســانه مقایســه و تحلیــل کنــد. همچنیــن 
ــی از  ــر آن اســت کــه ضمــن انجــام مطالعــه ای تطبیقــی میــان دو نمایــش برآمــده از شــرق و غــرب، مدل ب
تاریخ نــگاری تئاتــر را بــا بهره گیــری از چهارچــوب نظــری اریــکا فیشر  ـلیشــته، اســتاد و پژوهش گــر حــوزۀ 

مطالعــات تئاتــر و اجــرا، ارائــه دهــد. 
بــا وجــود ســابقة طولانــی نوشــتن دربــارۀ اجراهــای تئاتــری در قالــب توصیــف، نقــد، یادداشــت و گــزارش، 
ــته و  ــری داش ــابقة کمت ــده س ــوارد یاد ش ــا م ــه ب ــیم، در مقایس ــرا« می شناس ــل اج ــوان »تحلی ــه به عن آنچ
آشــنایی مــا بــا چهارچــوب نظــری و نظریه پــردازی دربــارۀ تحلیــل اجــرا موضوعــی نســبتاً تــازه اســت. اریکا 
فیشر ـلیشــته، از پیشــگامان نظریه پــردازی دربــارۀ تحلیــل اجــرا، در کتــاب درآمــد راتلــج بــر مطالعــات تئاتر 
و اجــرا، ضمــن ارائــة صورت بندی هــا  و چگونگــی به کارگیــری نظریه هــا در تحلیــل اجــرا، مفهــوم اجــرا را 
نیــز در بافــت مــورد نظــر خــود بازتعریــف می کنــد. همچنیــن بــا اشــاره بــه ویژگی هــای اجــرا بــر دو مفهــوم 
»حضــور هم زمــان جســمانی« و »ناپایــداری اجراهــا«، کــه موجــب یگانه شــدن تجربــة اجــرا می شــود، تأکیــد 
می کنــد. از آنجا کــه »اجــرا در لحظــة حضــور جســمانی بازیگــران و تماشــاگران پدیــد می آید« )فیشر ـلیشــته، 
ــد؛ خودشــان در چرخــه ای مــدوام از نقصــان و  ــا زودگــذر و ناپایدارن ۱۳۹۷: ۲۸( و از ســوی دیگــر » آنه
شــدن هســتند« )همــان: ۳۲(، بنابرایــن تحلیــل یــک اجــرا تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه پژوهشــگر خــود 
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در اجــرا حضــور داشــته و تجربــه و ادراک مســتقیم و بی واســطة خویــش را مــلاک تحلیــل اجــرا قــرار دهــد. 
ــد کــه اهمیــت  با این حــال اجراهــای تئاتــری به شــکلی دیگــر نیــز مــورد مطالعــه و بررســی قــرار می گیرن
خــاص خــود را دارد، و آن را تاریخ نــگاری می نامیــم. »زمانــی کــه اجــرا را تنهــا از طریــق ارجــاع بــه منابــع 
ــه ای شــخصی از اجــرا داشــته باشــیم، پــروژۀ تاریخ نــگاری  و اســناد مطالعــه می کنیــم، بــدون اینکــه تجرب
اســت« )همــان: ۶۳ـ۶۲(. تحلیــل اجــرا و تاریخ نــگاری تئاتــر، به عنــوان دو شــکل مطالعــة اجراهــای تئاتری، 

از رویکردهــای روش شناســی  متفاوتــی برخوردارنــد کــه در پژوهــش بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. 
ــه نــوع دوم مطالعــة اجراهــای تئاتــر، یعنــی تاریخ نــگاری تئاتــر، اســت کــه از  پژوهــش حاضــر متعلــق ب
ــرد، و می کوشــد از منظــر پرســش ها و رویکردهــای  روش شناســی خــاص ایــن دســت از مطالعــه بهــره می ب
ــردازد؛ اجــرای  ــری بپ ــی از دو اجــرای تئات ــة جنبه های ــی و مقایس ــه، بررس ــه مطالع ــر ب ــگاری تئات تاریخ ن
همیشــه شــاهزاده بــه کارگردانــی یــرژی گروتفســکی، و اجــرای ناگهــان ... بــه کارگردانــی آربــی اوُانســیان. 
همیشــه شــاهزاده در ســال ۱۳۴۹ )۱۹۷۰ میــلادی( و ناگهــان ... در ســال ۱۳۵۱ )۱۹۷۲ میــلادی( به ترتیــب 
در چهارمیــن و ششــمین جشــن هنــر شــیراز اجــرا شــدند. هــر دو نمایــش پــس از ارائــه و اجــرا در جشــن هنــر 
شــیراز، در تهــران نیــز روی صحنــه رفتنــد و مخاطبــان ایرانــی بیشــتری توانســتند بــا ایــن دو اجــرا مواجــه 
شــوند. در ایــن پژوهــش علاوه بــر بررســی از منظــر پرســش های اساســی تاریخ نــگاری تئاتــر، بــا بهره گیــری 
از چهارچوب هــای نظــری اسطوره شناســی، تحلیــل نمادهــا و نشــانه ها، و همچنیــن مقایســة زیبایی شناســی و 
میزانســن ایــن دو کارگــردان تجربه گــرا، کوشــش می شــود تــا ضمــن ارائــة مدلــی از تاریخ نــگاری تئاتــر در 
ایــن دســت مطالعــات، از خــلال بررســی و شناســایی شــباهت ها و تفاوت هــا، نوعــی مطالعــة تطبیقــی نمایــش 
در شــرق و غــرب در دوران معاصــر انجــام گیــرد و رویکردهــای متفــاوت اجرایــی در پرداختــن بــه مضامیــن 

مشــابه شناســایی شود.
ــتة  ــه رش ــت؛ چنان ک ــوردار اس ــتری برخ ــابقة بیش ــرا از س ــل اج ــا تحلی ــه ب ــر در مقایس ــگاری تئات تاریخ ن
مطالعــات تئاتــر در ابتــدای راه خــود به نوعــی تاریخ نــگاری تئاتــر را انجــام مــی داد. گســترش و رشــد علــوم 
ــش  ــت و افزای ــرده اس ــی ک ــرات اساس ــت خوش تغیی ــگاری را دس ــته ای تاریخ ن ــات میان رش ــانی و مطالع انس
اطلاعــات دربــارۀ اقــوام گوناگــون در سراســر جهــان موجــب شــده تــا مفهــوم و کنــشِ تاریخ نــگاری بازبینی 
و بازتعریــف شــود. طبیعتــاً هــر موضوعــی کــه مــورد مطالعــة تاریــخ قــرار می گیــرد بر مســتندات و شــواهدی 
اســتوار اســت کــه عینــی و قابــل دســترس باشــند. تاریخ نــگاری تئاتــر اگــر بخواهــد تاریخ نــگاری اجراهــای 
تئاتــری باشــد بــا مشــکلی اساســی روبه روســت؛ چــون اجراهــای تئاتــریِ گذشــته دیگــر در دســترس مــورخ 
و پژوهشــگر امــروزی نیســت. ایــن محدودیــت ســبب می شــود کــه تاریخ نــگار تئاتــر بر خــلاف تحلیل گــرِ 
اجــرا، کــه ادراک و دریافــت شــخصی خــود را در کنــار چهارچوب هــای نظــری بــه  کار می گیــرد، بــر اســناد و 
مــدارک دســت دوم و گزارش هــا تکیــه کنــد. رویکردهــای تــازه در تاریخ نــگاری تئاتــر هــم گام بــا گســترش 
افق هــا و منظرهــای مطالعــات فرهنگــی و انسان شناســانه، به جــای اتخــاذ روش هــای درزمانــی، می کوشــند 
تــا مطالعــة خــود را بــر دورۀ تاریخــی، یــا حــوزۀ جغرافیایــی خاصــی متمرکــز و محــدود کننــد. ایــن تمرکــز 
ناشــی از مســئله، موضــوع و یــا مشــکلی اســت کــه در نظــر تاریخ نــگار تئاتــر برجســته و مهــم می نمایــد. ایــن 
همــان موضوعــی اســت کــه در تاریخ نــگاری تئاتــر امــروزه مــورد توجــه قــرار می گیــرد. »تاریخ نــگاری 
تئاتــر تنهــا می توانــد از طریــق رویکــردی مشــکل محور انجــام پذیــرد؛ موضــوع توافــق عــام بیــن مورخــان 
تئاتــر امــروزی« )فیشــرـ  لیشــته، ۱۳۹۷: ۹۲(. بدیهــی اســت که داشــتن رویکردی مشــکل محور بــرای مطالعه 
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و ســپس تاریخ نــگاری تئاتــر، برآمــده از دیــدگاه، علایــق، دانــش و ادراک پژوهشــگر اســت. ایــن امــر در 
تاریخ نــگاری جدیــد نــه به عنــوان یــک نقــص، کــه یــک ویژگــی انگاشــته  می شــود. »بایــد بــر جانــب داری 
به عنــوان لازمــة نوشــتن تاریــخ تئاتــر تأکیــد کنیــم. بــرای خــودداری از جهانی بــودن، تاریخ نــگاری تئاتــر 
نیازمنــد کنش هــای ویــژه ای از قاب بنــدی به شــکل مــورد بــه مــورد، بــا در نظر گرفتــن موضــوع مطالعــه و 
مســیر پرســش اســت« )همــان: ۹۲(. نکتــة مهــم در ایــن رویکــرد اصالــت دادن بــه منظر و پرســش های شــخصی 
پژوهشــگر اســت. بــا توجــه بــه چنیــن چهارچوبــی در تاریخ نــگاری تئاتــر، ایــن پژوهــش می کوشــد تــا بــا 
پیش رو داشــتن ایــن پرســش کــه »اســطورۀ قربانی در بافتــار دو فرهنــگ متفاوت، چــه نمود هنــری )تئاتری( 
متفاوتــی می توانــد بیابــد؟« ضمــن ارائــة نمونــه ای از چنیــن تاریخ نــگاری، بــه یکــی از مهم تریــن مفاهیــم 
 Interweaving( مطالعــات اجــرا در تئاتــر امــروز جهــان نزدیــک شــود؛ درهم تنیدگــی فرهنگ هــای اجــرا

 .)Performance Cultures
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کاویمفهــوماجــرادردوســاحتفرهنگــیایــرانوهند وا
)بــاتمرکــزبــرمبانــیاجــرادرناتیاشاســتراونقالــیایرانی(

مهشیدحسینیان/محمدجعفریوسفیان

ایــن پژوهــش در گام نخســت رابطــة ایــران و هندوســتان را از لحــاظ تعامــل فرهنگــی و ریشــة تاریخــی 
مشــترک بررســی می  کنــد. در قدیمی  تریــن کتــاب آریایــی »ریــگ ودا«۱ کــه قدمتــی کهــن، حــدود ۲۰۰ 
ســال قبــل از میــلاد، دارد نــام »آریــا ورتــه«، ســرزمین آریاییــان و به  معنــای »چــراگاه آریاییــان«، آورده 
شــده اســت. آریایی  نــژاد و آریاییــان کــه در واژۀ »سانســکریت«۲ به  معنــای محتــرم و وفــادار اســت، پیــش از 
تســخیر شــمال هنــد و ورود بــه ایــران در محلــی نامعلــوم در شــمال ناحیــة دریاچــة اورال و دریــای ســیاه بــه 
نــام »آریاورتــه« حضــور داشــتند. در »ریــگ ودا« اشــاراتی بــه جابه  جایــی موقعیت  هــای مکانــی از ایــن حیث 
شــده اســت کــه ایــن دو قــوم پس از اســتقرار و تشــکیل ســازمان  های سیاســی و مذهبــی و اجتماعی توانســتند 

تمــدن و فرهنــگ ودایــی و تمــدن و فرهنــگ اوســتایی را شــکل دهنــد.
در ایــن دو قــوم شــخصیت  ها و قهرمانــان مشــترک و همنامــی وجــود دارد. »شــباهت اســامی عــدۀ زیــادی از 
پهلوانــان کهــن اوســتایی و ودایــی و یگانگــی ریشــة نــژاد هنــد و ایرانــی به  گونــه  ای اســت کــه می  تــوان 
گفــت درحقیقــت اســطوره  های ایرانــی و هنــدی هــم دراصــل ریشــة یگانــه  ای داشــتند کــه پــس از جدایــی 

ایرانیــان و هندیــان هرکــدام جایــی محلیــت یافته  انــد.« )بیضایــی، ۱۳۷۶: ۳۳(
گام بعــدی پیدایــش رد پــای حرکــت میــان نمایش  هــای ســنتی ایــران و هنــد اســت کــه این حرکت مشــترک 
در هــر دو »رقــص« تعبیــر می  شــود. کتــاب مقــدس هنــدوان بــا عنــوان »ودا«، کــه توســط »براهمــا« بــه نگارش 
درآمــده اســت، تنهــا به  وســیلة موســیقی و خوانــش ســرودهای شــفابخش امکان  پذیــر اســت. براســاس همیــن 
رویکــرد ودای پنجــم بــا عنــوان »ناتیــا ودا«، به  معنــای گفتگــو، ایجاد شــد کــه اســلوب آن »رقص، شــادی و 
نمایــش« اســت. از ســوی دیگــر، در فــلات ایــران نگاره  هایــی وجــود دارد مبنی  بــر آنکــه در ایــران باســتان 
گونه  هــای متفاوتــی از حــرکات نمایشــی وجــود دارد. رقص  هــا در بافــت آیینــی جامعــة ایرانــی بــه دو بخــش 
تقســیم می  شــدند؛ اگــر عمــل به  منظــور بــزم و پایکوبــی و شــادمانی بــود »وازی« یــا »بــازی« نــام می  گرفــت 

و اگــر جلــوه  ای قدســی داشــت آییــن نمایشــی بود.
در زمــان ساســانیان انســان  ها در هــر واقعــة مهــم از زندگــی می  رقصیدنــد، نه  تنهــا هنــگام تولــد و ازدواج 
بلکــه هنــگام مــرگ در مراســم تدفیــن بــرای ســفر روح بــه آســمان آداب مذهبــی را در کنار جســد بــا رقص 

ــد. اجــرا می  کردن
واژۀ »کپی واژیک«۳، که معنای لغوی آن »بازی میمون« است، هم  طراز »میمیک«۴ قرار می  گیرد.

ــورت  ــت، ص ــانیان اس ــان ساس ــاب درام در زم ــی کت ــه نوع ــواژ، ک ــترا و پت ــان ناتیاشاس ــی می ــپس، قیاس س
1 Rig veda
2 Sankirit 
3 Kapi-vazik
4 Mimique
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ــه  ــه ب ــود ک ــرا او ب ــت، زی ــون اوس ــکریت مدی ــر سانس ــه تئات ــت ک ــدگاری اس ــنو« خداون ــرد. »ویش می  گی
ــان را داد. ــه انس ــش ب ــون نمای ــوزش فن ــتور آم ــی« دس »بهارتامون

ــار  ــدوان در کن ــان و هن ــه ایرانی ــی، ک ــان ودان ودای ــا در زم ــه وداه ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــة حای نکت
یکدیگــر زیســت داشــته  اند، بــه رشــتة تحریــر درآمــده اســت و سرگذشــت و سرنوشــت »کیخســرو«، »جــم«، 
»آبتیــن« و »فریــدون« در اوســتا و »ریــگ ودا« تقریبــاً مطابــق یکدیگــر نگاشــته شــده   اســت. امــا ســه صنــف 
»کشــاورزان«، »جنگجویــان« و »روحانیــون« در میــان اســاطیر هنــد از جایگاه ویــژه  ای برخوردارنــد و چهار 
ودای مزبــور بــرای آنــان مــدح گشــته اســت. لیکــن مــردم کــه منزلــت نازلــی داشــتند بــه خدایــان به  علــت 
نبــود ودایــی بــرای همکلامــی بــا او، معتــرض می  شــوند و ازایــن  رو ودای پنجمــی بــا محوریــت »ســرود«، 
»رقــص«، »احســاس«، »لال  بــازی« و »ســخن« بــا عنــوان »ناتیاشاســترا« شــکل می  گیــرد کــه بافتــی چــون فــن 
شــعر ارســطو را از آنِ خــود می  کنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن اثــر نظریــة اجــرا دارد و نه نظریــة متــون درام. 
بــا توجــه بــه مســتندات، ایــن متــن دو قــرن پیــش از میــلاد گــردآوری شــده اســت و انجیــل هنــر نمایــش 

هنــد محســوب می  شــود.
و امــا می  تــوان ادعــا کــرد کــه »پتــواژ« پارســی در زمــان ساســانیان  کتابــی نمایشــی بــوده اســت. »از زمــان 
ــرود و  ــک۱ و آواز )س ــص پاد   ـ   واژی ــار رق ــه در کن ــده ک ــی مان ــش باق ــر نمای ــارۀ هن ــی درب ــانیان متن ساس
چکامــک( مکالمــة دو نفــری موزونــی جــا دارد و پتواژ  گفتــن نامــی اســت کــه ساســانیان بــه هنــر نمایــش 
خــود داده بودنــد و بازیگــر ”پتواژگــوی“ خوانــده می  شــد کــه معنــی تحت  الفظــی آن پاســخ  گو می  شــود.« 

)جنتــی عطایــی، ۱۳۳۳: ۱۷(
از اشــتراکات دیگــر ناتیاشاســترا و نقالــی می  تــوان بــه میــزان تأثیرگــذاری آن دو بــر مخاطــب اشــاره کــرد. 
ــه راســا  ــی و رشــد شــکل می  گیــرد و مخاطــب بایــد ب در ناتیاشاســترا آمــده اســت کــه درام به  منظــور تعال
)احساســات، تزکیــة روح( برســد. از طرفــی نقالــی، هنــر شــفاهی و ســنتی نمایــش ایــران، داســتانی دارد کــه 
نقــال بــرای تماشــاگران خــود بازگویــش می  کنــد. مــراد او سرگرم  ســاختن آنهاســت و از آنجــا کــه روایتــش 

در تمامــی ابعــاد جنبــة آموزشــی دارد، بــا جــذب آنهــا بــه خــود قصــد تأثیرگــذاری دارد. 
در بــاب تطابــق راســا شــاید بتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه نقــال، نقلــی را به  منظــور شــگفت، خنــده 

و گریــة تماشــاگر نقــل می  کنــد.
در هنــد »ســوتا«، یــا همــان نقــال، فعالیــت می  کــرد کــه مســئول تعلیمــات آموزنــده به مخاطبــان بــود. همان 
وظیفــه  ای کــه نقــال حماســی ایــران برعهــده دارد. ترکیــب شــیوۀ بیانــی نقــال حماســه بــا عناصــر مختلــف از 
محتــوا و اجــرای انــواع نقالــی مذهبــی، چــه همــراه بــا تصویــر و چــه بــدون آن، در کنــار شــکل اجرایــی 

آیین  هــای مذهبــی، تعزیــه را بــه وجــود آورده اســت.
امــا در ایــن میــان اشــتراکی دیگــر میــان تئاتــر ســنتی هنــد بــا نمایــش تخــت حوضــی ایرانــی وجــود دارد: 
درام سانســکریت مســائل قهرمانــی را بــا مســائل میهنــی و مســائل آســمانی را با مســائل زمینی درهــم می  آمیزد 
و قهرمــان را در ایــن چالــش قــرار می  دهــد کــه او دارای یــک همــراه اســت کــه مســئول ایجــاد تنــوع در 
گفتگوســت. حتــی تنوعــی در ارتبــاط بــا داســتان  های فرعــی متفــاوت از تمســخرآمیزبودن تــا جدی  بــودن 
را لحــاظ می  کنــد؛ ایــن دلقــک طــاس، بی  شــباهت بــه ســیاه، محبــوب نمایش  هــای تخــت حوضــی، نیســت. 
او شــخصیتی دارای غلامــی ســیاه و در ظاهــر کــودن اســت کــه محــرم اســرار او قلمــداد می  شــود. در ایــن 

1 Pad-vazik
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گونــة نمایــش بــا رویکــردی انتقــادی و طنزآمیــز به موضوعــات اجتماعــی، سیاســی، عاطفی و حتــی تاریخی 
پرداختــه می  شــود و درحقیقــت بخشــی از هنرهــای عامیانــه اســت کــه هدفــش ســرگرمی نیســت بلکــه بــه 

ــت.  ــاندن زشتی  هاس مضحکه  کش
ویژگی  های مشترک دلقک سانسکریت و سیاه تخت حوضی:

- کناره  گیری از اعمال حماسی
- به  کارگیری رمزها و نشانه  های جهان معاصر برای بازیابی حماسه و پرسش

- گویش عجیب و گاه محلی
- برقراری ارتباط به زبان و آوایی متفاوت

- ارائة دیدگاه دربرابر شخصیت برجسته و موقعیت حضور
- به  دنبال رهایی و آزادی

- وفادار به ارباب و محرم اسرار
- کمیک  سازی تراژدی

   آخریــن گام پژوهشــگر دربــاب مقایســة دکــور و صحنه  پــردازی میــان تئاتــر ســنتی هنــد و ایــران اســت. 
در تئاتــر سانســکریت دکــور معنــای دیگــر دارد: »در نمایــش سانســکریت دکــور در صحنــه بــه کار نمی  رفت 
ــادی، ۱۳۷۲:  ــت.« )علی  آب ــت می    یاف ــا زین ــای زیب ــا پس  زمینه  ه ــده  کاری ی ــیلة نقاشــی و کن ــه به  وس و صحن

)۲۰۹
ــد و  ــای هن ــی نمایش  ه ــل در پرده  خوان ــردۀ نق ــان پ ــای زینت  بخــش حکــم هم ــای زیب ــن پس  زمینه  ه    ای
ایــران را دارد. پرده  خــوان چوب  دســتی  ای بــه دســت دارد کــه از ابــزار نمایشــی او محســوب می    شــود. ایــن 
چوب  دســتی در ایــران »مطــراق« و در هنــد »چــوب الــف« نــام دارد. ایــن پژوهــش با مطالعة تطبیقــی و تحلیلی 
و فرضــی اســتوار بــر اینکــه چــه میــزان اشــتراکات میان ایــن دو هنــر وجــود دارد، قصــد دارد تا منبعــی لازم 

به  منظــور مطالعــات فرهنگــی برمبنــای هنــر نمایــش بــرای ایــن دو منطقــة جغرافیایی تشــکیل دهد.
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در پنــل گفتگــو بــا عنــوان ســوتفاهمات مطالعــات اجــرا  ]مــروری بــر نحــوه مواجهه 
ــدان و مدرســان حاضــر در جلســه در ســه بخــش  ــران[، هنرمن ــر ای ــا اجــرا در تئات ب

ــد: ــه بحــث می گذارن ــر را ب موضوعــات زی
• مطالعات ادبی 

*سیطره مطالعات ادبی به جای مطالعات اجرا
*آموزش مطالعه نمایشنامه و تحلیل متن به جای آموزش ساختن اجرا

• مطالعات سیاسی ـ  اجتماعی
*توجه به وضعیت سیاسی ـ  اجتماعی هنرمند به جای اجرا

*قرائت سیاسی ـ  اجتماعی از اثر به جای مطالعه اجرا
• مطالعات ایده و سوژه

*توقف در مواجهه با ایده های شگفت انگیز به جای مطالعه اجرای برآمده از ایده
*تمرکز بر سوژه های انتخابی به جای اجرای ساخته شده با سوژه

این بخش با مدیریت علی اصغر دشتی و بهنام نوائی برگزار می شود.
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